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  مقدمه

 
  
  
  
  
  
  
 

     

ا توسط قدرتھای غربی  اخیر در خاورمیانھ و ایجاد دولتھای ملی مدرن کھ تقریبا تمام یتحولات صد سالھ

تولد یافتھ اند، این منطقھ را در ظاھر تبدیل بھ کلاف سر در گمی کرده کھ باید سر آن را در دست ھمان 

 در قدرت ھا  ایناین کلاف در اصل کلافی چند سر است کھ ھر از چند گاھی یکی از. دولتھا یافت

  .ی کشد و محاسبات خود قسمتی بیشتر از آن را بھ سمت خود ممعادلات

در این تقسیم بندی و خط کشی جغرافیایی تنھا مردم بومی منطقھ جایی نداشتھ اند، با شکست دولت مقتدر  

عثمانی در جنگ اول بین الملل بھترین فرصت در اختیار قدرتھای پیروز قرار گرفت تا بھ بزرگترین 

 ین قدرت شرقتررمقتد دیگرسوی در . ندان عمل بپوش یآرزوی خود یعنی فروپاشی اتحاد شرق جامھ

 خود بھ دلیل ، عثمانی دولت دولت متزلزل قاجار قرار داشت کھ در عین دشمنی باعثمانی ،دولت یعنی 

دخالت ھای برنامھ ریزی شده دولتھای استعماری تبدیل بھ شبھ مستعمره ای در بین  و بی انقطاع حضور 

  و کودتا،وابستھ  آشکار و تبلیغات متجدّدینچند دولت شده بود و نھایتا با برنامھ ریزی دقیق ، دخالت

  .سقوط کرد

 مردم منطقھ برای تشکیل فرصت ھای بزرگترین  بھ دست غربی ھابا سقوط این دو قدرت منطقھ ای

  .از بین رفت مردم  درونی متناسب با خواستدولتھای ملی و مدنی

 ، فرھنگی و مذھبی مردم منطقھحاصل این دخالت آشکار نیروھای بیگانھ فروپاشی اتحاد بومی، گسستگی

    .در بین اقوام مختلف استقومی ات  رواج رو بھ افزایش اختلاف و ایجادو

رضاخان  ،و تشکیل دولت ترکیھ)  آتاترک  (با بھ قدرت رساندن کسانی چون مصطفی کمالنھایتا غرب 

 غیر قابل وصف   و چند قدرت دیگر عربی با خلق جنایاتی و تشکیل ایران نوین)رضا شاه(میر پنج 

کشورھایی را پایھ ریزی کرد کھ جوانان امروز آن جز نفرت و دشمنی از یکدیگر چیزی از گذشتھ خود 

موختھ اند، در این میان ظھور مسألھ ای بھ نام کرد در کشورھای تازه شکل گرفتھ ایران، ترکیھ، عراق آنی

  .و سوریھ یکی از بزرگترین مناقشات صد سال اخیر بوده است
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ناقشھ ای کھ بھ دلیل برتر انگاشتن قومیتھای مسلط فارس ، ترک و عرب توسط دولتھای حاکم در  م

  . بھ نام کرد پشت سر می گذارد راکشورھای یاد شده با گامھایی بلند مسیر شکل گیری  شوونیسم  جدیدی

ست آنھا و  احساس روز افزون ستم در بین کردھای مناطق مختلف یکسان نیست و با توجھ بھ کشور زی

اما برای اندیشمندان کرد نکتھ ی دیگری ھمیشھ سؤال بر .  برخورد دولتھای حاکم متفاوت استه ینحو

انگیز بوده است، سؤالی کھ بھ جای پرداختن منطقی و تحقیق علمی در یافتن پاسخ آن جز با دید سیاسی و 

  . نکرده اندنظراحساسی بھ آن 

 و چرا ھر چھ ؟تا چھ اندازه لرھا احساس کرد بودن می کنند: است ین اندیشمندان چنین پرسش  نامفھوم ا

  !ما بیشتر از کرد می گوئیم لرھا کمتر علاقمند می شوند؟

من در ابتدای این مقدمھ اشاره ای بھ دخالت ھای برنامھ ریزی شده سازندگان کشورھای گفتھ شده داشتم 

ستند کھ فارسھا ، ترکھا و عربھا، یعنی ھیچ کدام  ولی از نظر من کردھا و لرھا ھر دو در ھمان اشتباھی ھ

  .در پی شناخت ھویت خود برنیامده اندخالی از دستبافتھ ھا و الگوھای غربی 

 بھ جا مانده از پارس و ھر دو دشمن  بر این اعتقاد کھکردھا باور دارند کھ باز مانده ماد ھستند و فارسھا

، ترکھا را ھم نو رسیدگانی !ن کننده تاریخ افتخارات پیشیندیرینھ ھم، و عرب دشمن ھر دوی آنھا و ویرا

 ! جز ترکیھ جدید نمی شناسد چیز دولت پس از آتاترک ھم کھ ھیچ!می دانند کھ جز حکومت کاری نکردند

  !! ؟ اقوام غیر ترک، ترک کوھی ی ھمھ در نظرشو

 و ، راستی لر می شناسد، نھ کرد کھ امروز نھ خود را بھ، لر را ھم اضافھ کرد عنصر اینھا باید یبھ ھمھ

 من دیدم حتی خود را دیگر فارس ھم آنچھ آن ھم با ابھام در ھمھ چیز بھ ھر صورت  !شاید بیشتر فارس

 بھترین دست آورد دستگاه . و لااقل می خواھد چھ باشدا چھ ھستی چھ بوده ،نمی داند یعنی اصلا نمی داند

راق را مستثنی دانست کھ ھنوز خود را کرد فیلی معرفی می البتھ باید لرھای ع !! ھمین استمحو ھویت

      .کنند

این !!! ایجاد کنندگان اصلی این نابسامانی و جنایت ھم دائما نگران رعایت حقوق بشر در منطقھو البتھ 

  . شاھکار و حسن ختام ھمھ ی  دست آوردھای غرب استردیگآخری 

بودم، اما پس از بھ بحث کشیدن برخی مطالب گفتھ شده در تار مقدمھ دیگری آماده کرده من برای این نوش

 دوستان کرد و لر مقدمھ حاضر را نوشتم ، عموما دوستان کرد من آنقدر بعضی ازمتن بطور شفاھی با 

و لرھا ھم چون گذشتھ مات و مبھوت . عصبانی می شدند کھ با فریادھایی بلند اعتراض خود را نشان دھند

 حرفھای فقط طوطی  مانندکھ البتھ بجز دستھ پان آریایسم ، در رد یا پذیرش مطلبمستدل در ارائھ جوابی 

  !اساتید خود را تکرار می کنند
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 روانھای روشن ،عن و لعن خواھند کردطبا این ھمھ من یقین دارم بجز گروھی از کردھا کھ احتمالا مرا  

رای دنبال کردن و تحقیق خواھند داشت  حقیقت بھ ویژه جوانان کرد و لر دست مایھ مناسبی بنپژوھندگاو 

چون ھمانطور کھ از نام این مجموعھ بر می آید این نوشتھ تنھا مدخلی بر شناخت ھویت حقیقی شکل 

  .  گیری این گروه قومی است

عنصری بھ نام کرد من در این نوشتھ در ابتدا اشاره ای بھ  کرد و لر در نوشتھ ھای اولین معرفی کنندگان 

 جز پاره ای  خیال پردازی و ،و سعی کرده ام نشان دھم از این اولین نوشتھ ھا ھیچ چیز  ام و لر داشتھ

  .و آنچھ می ماند ھمان نوشتھ ھای قرن ششم بھ بعد است. دروغ بافی  بھ دست نمی آید

ھمھ  باستانی کردستان و لرستان پرداختھ و سعی کرده ام مو اقوادر قسمت دیگر گذرا بھ پیشینھ سرزمین 

 پیش تااقوام شناختھ شده و کنار گذاشتھ شده قدیمی این سرزمین را توسط باستانشناسان و تارخ نویسان ی 

پیرار را ھم  در مورد از بین رفتن نیروی فعال و خلاق و نظریھ جدید آقای پور .معرفی کنم از پارس ھا

  .م آشنا باشد را مطرح کن نامنطقھ کھ ممکن است برای خواننده ی این مباحث

در ادامھ با برخی شواھد پلی بین مردم امروز و کھن منطقھ ایجاد کرده ام کھ یقینا برای خواننده مطلبی 

  .تازه است

گذاشتھ ام کھ نھ با آموزھھای   و در آخر قدم بھ محدوده ممنوعھ معرفی ھویت نو ساختھ مردم لر و کرد 

  . و گروھای رنگارنگ آنھاھدفمند سیستمھای آموزشی سازگار است و نھ با سلایق کردھا

ھای انباشتھ از دروغ ساختھ ھای دوران   ذھن ھای یافتھ در صیقل آموزی ھایبھ باور من ترد تمام  غلط 

است کھ در ابتدای این نوشتھ بھ آن  الذھب مروج  درمسعودیقدیم و جدید تنھا نیازمند فھم ھمان چند جملھ  

  .کردخواھم   اشاره

و اگر در ضمن نقل آورده ام « » ر نشان می کنم تمام نقل قولھا را در بین علامت پیش از اتمام مقدمھ خاط

توجھ بیشتر  مطلبی را قابل چنانچھقرار داده ام و  [ ] ھکروشقول چیزی از خود اضافھ کرده ام را در 

  . دانستھ ام در حین نقل قول با قلمی دیگر نوشتھ امخواننده

  

  مسعود  تقی نجات 

    1385بھار 
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  قدیمی ھاکردستان و لرستان در نوشتھ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

؟ چھ کسانی کرد ھستند؟ چرا خود را کرد می دانند؟ نخستین بار کُرد چیست؟ کُردستان کجاست

کی و کجا با واژه کرد مواجھ شده ایم؟ لُر چیست؟ لُرستان کجاست؟ چھ کسانی لر ھستند؟ چرا 

 و لر لر مواجھ شده ایم؟ رابطھ کُرد و لُر،  ی لر می دانند؟ نخستین بار کی و کجا با واژهخود را

 چیست؟ سرزمین مشترک این دو کدام ناحیھ است؟ مرز بین آنان از کی و چگونھ مشخص کرد

  شده است؟

ؤالات نامتناھی پیش روی ھر نویسنده، محقق و خواننده ژرف نگری کھ جواب انبوھی از س

 دقیق آنھا در پشتھ ای از اطلاعات ناقص و پریشان منابع محدود و بیشتر مجعول و صحیح و

بلکھ ھویت تمامی مردم شرق میانھ و بویژه سرزمین بین   مجھول، کھ نھ تنھا لُرھا و کُردھا،

  .ساکنین دشتھا و جبال شرق و شمال آن را در برگرفتھ است النھرین،

 ھای  سیاسی و خیال پردازی دورانگرایشاتمی، مذھبی، منابعی کھ آغشتھ بھ انواع تعصبات قو

مختلف تاریخی است، مقالات کوتاه و بلندی کھ بیشتر آنھا بھ افسانھ می ماند تا بیان واقعیتی 

  .عینی

  
ھنگامی کھ فرمانروایی از دست .  برخی بر آنند کھ کُردان از فرزندان کنیزان سلیمان پسر داود ھستند«

ا بردند و رھایی آنان کھ پرھیزگار بودند پناه بھ خد. کنیزان او روی آوردھ ان بسلیمان بیرون شد شیط
  .او بار گرفتند  بودند بھ اھریمن تن دادند و ازنا پرھیزگار کھ کنیزکانییافتند و 

چون خداوند کشور را بار دیگر بھ سلیمان بخشید، بھ کنیزانی کھ از اھریمن آبستن شده بودند و بار 

یعنی آنان را برانید و دور کنید و بھ : الاودیه و الجبال وھنّ الی اَکردُ : نگاه کرد و فرمودنھاده بودند،
رفتھ رفتھ نژاد آنھا زیاد شد . پس کنیزان را با کودکانشان در کوھھا جا دادند. کوھھا و درّه ھا سر دھید
    ».[ !!]و کُردان از آنان پدید آمدند

   )251، جلد سوم، صالذھبمسعودی، مروج (
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 کھ خطا کارمسعودی در حکایت بالا مشخص نمی کند کھ خداوند بی واسطھ بھ آن کنیزان 

 از جانب خدا و از پیش خود و) ع(یا سلیمان! مادران کردان ھستند نگاه می کند و سخن می گوید

حتی در این نقل کوھھا و درّه ھایی کھ . گوید یا بھ نقل قول از خداوند چنین جملاتی را می

اند نیز نامشخص است و اصلا کجای جملات عربی گفتھ شده مربوط بھ  زان بھ آنجا رانده شدهکنی

با  » دُرِاَک« باھت کلمھ ششاید تنھا  .باشد کھ مسعودی آن را بھ کردھا نسبت می دھد کُردھا می

ھر چند کھ . برای مسعودی کافی بوده تا این نسبت عجیب را بھ کردھا بدھد» کُرد « کلمھ 

  .باشد » ذُ اَکرِ«  این کلمھ باید  ترصحیح

قلی مشابھ ن لُرھا صحبت می کند  ی کھ در بارهآنجاحمداالله مستوفی نیز در کتاب تاریخ گزیده 

و سپس بھ داستان . بھ تبار لرھا نسبت می دھد) ع(مسعودی را در رابطھ با کنیزان سلیمان 

  .لرستان وارد می شود

لر  ب نویسندگان قرن ھفتم و پس از آن، در نقل از کرد وبر طبق روال معمول اغلمستوفی ھم 

  .ذکری از اینگونھ مطالب بی پایھ و اساس کھ در خور ھیچ عقل سلیمی نیست می آورد

 مطرح در بین کردان است بھ  تاریخیھا سند تنھکحتی شرفخان بدلیسی نیز در ابتدای شرفنامھ 

  :می گوید!! نقل از بعضی دانشمندان

 ،، کردان گروھی ھستند از جن»  الغطاء عنھم کشف االله الجن من طائفة الاکُرداد «

  .خداوند پرده از آنان بر گرفتھ است

در ھر صورت استناد بھ اینگونھ مطالب در رابطھ با اینکھ کرد یا لر چیست راه بھ جایی نمی 

رد و لر نمی برد کھ در آن نھ تنھا مفھومی از ک برد و جوینده را در سر در گمی عجیبی فرو می

  .دشناسیابد بلکھ سرزمین درستی ھم برای سؤال کردستان یا لرستان کجاست نمی 

  
کُردستان سرزمینی است در مغرب ایران، زیستگاه خاندان ھا، ایل ھای جوانمرد کُرد کھ میان « 

ست  بزرگ سرزمینی اکردستان عراق و ترکیھ و آذربایجان و کرمانشاه و ھمدان واقع شده، و کردستان
  »ن در ترکیھ و عراق و سوریھ و شوروی نیز واقع شدهآدر آسیای باختری کھ بخش ھایی از 

  )1352، تھران )اعلام(محمد ، فرھنگ فارسیمعین دکتر ( 
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ون دکتر معین، کردستان را در غرب ایران و بین کردستان عراق چدر دوران معاصر نیز کسی 

داند کھ گویا منظور او تنھا استان کردستان ایران   و ھمدان میو کرمانشاهآذربایجان  و ترکیھ،

 از ترکیھ ، عراق ، سوریھ و شوروی بسنده بخشھایی نیز بھ در تعریف کردستان بزرگ است و

چھ کسانی کرد ھستند بجز ھمان استان  کرده؛ در تعریف او نشانی از کردستان کجاست و

نھ حتی کُرد بودن   و ھمدانی ھا و ھاشاھینھ کرمان کردستان ایران استنباط نمی شود، نھ لرھا، و

  . نمی گردد کردان ساکن آذربایجان غربی ایران از جملات بالا مستفاد

  
 کھ خوزستان عجم و  عراقاز سوی مشرق بھ آذربایجان و کردستان از سوی شمال بھ ارمنستان و« 

ز سوی مغرب بھ رود از سوی جنوب بھ عراق عرب و ا  در این بخش واقع است، وزاگرسسلسلھ جبال 
  ».فرات و ولایات آسیای صغیر پایان میگیرد

  )1335 ،1جلد  تاریخ مردوخ، کردستانی، آیت االله محمد مردوخ ( 
  
  

شاید بواسطھ ھمین جملات مردوخ باشد کھ گروھی در تقسیم بندی خود کردستان را بھ غربی، 

الیھ  مردوخ خوزستان را منتھاکرده اند ؛ اما گویا آقای شرقی ، جنوبی و شمالی دستھ بندی 

شرقی ترین نقطھ کردستان می داند وبا این تعریف نیز عملا قسمت اعظمی از لرستان شامل 

بویراحمدی ، ممسنی و ناحیھ ی بوشھر در تعریف کرد و کردستان ایشان از جرگھ کرد خارج 

یدون ، شود، اما بر اساس ھمین تعریف در شرق خوزستان یعنی مناطق رامھرمز ، ز می

بھ سمت استان بوشھر امروزی کھ مردم آن نسب بھ لرھای بختیاری و بویراحمدی و ھندیجان 

  !بوشھری می برند ، بھ افتخار عضویت کردستان در آمده اند

  .خ ھم بھ درستی نمی توان کردستان و کردھا را یافتواز تاریخ مرد

  
ز سوریھ وارد شدند و در سرزمینھای ھم ا] فضلویھ [  کُرد فضولی خانوار ھجری یک صد 500 در «

ه ای زیر درفش ھزار زوزرای خورشیدی ساکن گشتند و در آغاز سده ھفتم و ھشتم ھجری تیرھای تا
  .بزرگ گرد آمدند  اسب لُر 

کرده ھای کُرد بوده اند و در آغاز سده ھشتم ابن ھمھ ی این تیره ھا کھ از سوریھ آمده بودند کوچ 
رامھرمز ، آنگاه کھ بھ سوی پایتخت لُر بزرگ می رفتھ از این کُردان دیدار بطوطھ نزدیک بھبھان و 

   ».کرده است
  )1352، تھران )اعلام(محمد ، فرھنگ فارسیمعین دکتر ( 
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اطلاعاتی کھ دکتر معین در رابطھ با لرھا و ارتباط آنھا با کردھا بھ ما می دھد ھمان است کھ 

توفی آمده و آنگونھ کھ خود می گوید اخباری را نیز از ابن اولین بار در تاریخ گزیده حمداالله مس

بطوطھ کھ از بھبھان و رامھرمز بھ سمت پایتخت لر بزرگ یا شھر مالمیر آن زمان و ایذه 

  . دھد امروز در سرزمین بختیاری در سفر بوده را بھ ما می

یا اینکھ کردھا لر شده اند و  اما باز ما رابطھ درستی از لر و کرد و اینکھ آیا لرھا کرد بوده اند

رساند کھ کردان سوریھ زیر درفش ھزار اسب   نمی شود، ھرچند متن بالا بیشتر میندستگیر ما

  . اندپذیرفتھلر بزرگ گرد آمده و ھویت لر را 

تر مطالب گفتھ شده خواھم پرداخت اما  در ادامھ این نوشتار و در جای دیگر بھ بررسی مشروح

 سرزمین مردم کرد و لر لازم است منابع و اسناد باستانی را  یشینھبرای دقت بیشتر در پی

  .نگاھی گذرا و در حد مقالھ ای با تعداد صفحات  اندک داشتھ باشیم
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  تأملی بر پیشینھ سرزمین مردم کرد و لر
  
  
  
  
  
  
  
  

  

حمدی ، ممسنی ،  تاریخی کُرد ، کرمانج ، کلھر ، لُر ، بختیاری ، بویرا یبراستی پیشینھ

را چگونھ باید جستجو کرد؛ آیا باید با تفسیرھای جذاب و ... بوشھری ، دزفولی ، تنگستانی و

خواننده را بھ زور کتاب ، برشور و تبلیغات سیاسی و فرھنگی مرتبط با سلایق خود ی تژرنالیس

مذھبی ، آموزشھای مغرضانھ دھیم ، یا با دیدی بسیط و خالی از گرایشات سیاسی ، ملی ،

  .شوونیسمی ، فرھنگی و اجتماعی در پی یافتن حقایق پنھان تاریخی و ھویتی این مردم برآئیم

مردمی کھ امروزه غرب و جنوب غربی ایران و پیرامون آن تا شمال و شرق کوه ھای آرارات 

؛ ساکن منطقھ وسیعی از شرق میانھ ھستند کھ مجاور با پر ھیاھو را تحت سکونت خود دارند 

  .ین زیستگاه تاریخی و فرھنگی  بشر متمدن ؛ یعنی بین النھرین بوده استتر

تمامی مجموعھ گفتھ شده در سطور بالا، بھ استناد مدارک باقی مانده بیش از ھفت ھزار سال 

  .تلاش بشر را برای دستیابی بھ تمدن نشان می دھد

وانستھ اند مدرکی قاطع و محدوده گفتھ شده امروز زیستگاه مردم لُر و کُرد است کھ ھنوز نت

 خود و در رابطھ با ھویت باستانی خود در منطقھ بجز گمانھ زنی  یمستحکم در ارتباط با پیشینھ

  .ھا بیابند
    

 در موزه ھا پراکنده اند اطلاعی نداریم، ھرگونھ  کھما از جھان باستان جز از طریق پس مانده ھایی ،« 
بدین . ، ھمواره چیزی اصلی کم خواھد داشت ت ، و تا ابد س ابازسازی دقیق در این مورد تقریبا محال

مرد فرتوتی است کھ بھترین دوره ھای زندگی اش فقط بھ صورت تکھ پاره ھای  سبب ھمیشھ مانند مغز
او حتی زبان جوانی خود را از یاد . این پیر فرتوت مظھر بشریت است. متفرّق در ذھن او زنده است

  ».برده 
  ) تاریخ ماد –مقدمھ مترجم بھ چاپ دوم ژولین گرین ، ( 
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متن بالا را کھ آقای کشاورز در مقدمھ دوم ترجمھ خود بھ نقل از ژولین گرین از اعضاء 

نوشتھ دیاکونوف آورده است ، سخنی فرھنگستان فرانسھ در رابطھ با جھان باستان بر کتاب ماد، 

ناسی است کھ تا بھ امروز اساتید این حکیمانھ و پختھ ای بر تمامی تفسیرھا و فرضیات باستانش

  .علم ارائھ کرده اند

اطلاعات ارائھ شده از کوششھای صورت گرفتھ در منطقھ مورد بحث بھ کتاب تاریخ باستانی می 

ماند کھ مطالب آن بھ صورت تکھ پاره ھای پراکنده در تمام کتاب پخش است تصاویر کتاب با 

 بھ موضوعات مورد  توضیحات عمداً، نامرتب استموضوعات آن ھم خوانی ندارد ، صفحات آن

. علاقھ نویسنده یا نویسندگان معطوف شده و اشاره بھ سایر موضوعات از سر ناچاری است 

 جستجوگر را بیشتر با افسانھ ھای ھردوت و  یزبان کتاب بھ رُمان می ماند و خواننده

کتاب را کسانی می یابد کھ از ھر خواننده ، نویسندگان . ند کآموزشھای فلسفی گزنفون آشنا می

  .ک نقطھ بنشینندیخواھند فقط در  دریچھ ای وارد شده اند اما ھمھ ی آنھا می

 این کتاب تاریخ باستان، پیوندھای نامناسبی را از گذشتھ بھ امروز مردم ی در قسمت نتیجھ

یھ برتری کشورھای ایران ، ترکیھ و عراق می یابیم کھ ھویت این مردم را بر پایھ ی نظر

  . پارسی متکی بر عظمت ھخامنشیان دستخوش تحریف قرار داده است-آریایی

  
در تاریخ ] بومیان پیش از ھخامنشیان [ حرف بر سر این است کھ دانش غرب بھ اھمیت قبایل مزبور « 

 مسکوت گذاشتھ – کھ نو رسیدگان  جذب کردند –جنبھ ی اطلاق داده و قدمت و علو فرھنگ محلی را 
   ». [!] لام کرد کھ جملھ دیگر اقوام  محکوم بھ وجود خارج از تاریخ می باشندو اع

  ) دیاکونوف ، تاریخ ماد ، ترجمھ کریم کشاورز (                                                  

  
رشتھ کوه ھای زاگرس و نجد پیرامون آن از جنوب بھ شمال و در امتداد کوه ھای آرارات از 

پر رفت و آمد ترین  مناطق زیست محیطی بشر بوده کھ برخلاف وسعت و تمدنش  ترین وشلوغ 

  .کمتر مورد توجھ قرار گرفتھ و در سایھ داستانھای آریایی ، ماد و ھخامنشی محو شده است 

  
 اقوام ایرانی است کھ ھمراه خزش تاریخی رت ھایجمھااین ھمان محل اسکان یا خط سیر نخستین  «

رب فلات ایران و تشکیل جامعھ ی سیاسی غ در سرزمینھای شمال و مرکز و جای گیریشان در صدد 

و جماعات غرب ] ؟ ) [ !خوزی ھا ( در این راه با اقوام بومی چون عیلامی ھا  خود شان بوده اند، و
  » .  مواجھ می گشتھ اند[ ! ])کھ در اساتیر ایرانی ، با نام دیو از آنھا یاد شده اقوامی ( فلات 

     ) www.irantarikh.com سایت اینترتی ،امیر حسین خنجی (
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 سطوری مانند فوق درک نمی کند این ھمھ تاکید بر خوزی ساختن عیلامیھا ز اخواننده بھ درستی

،آنچھ !ھ جھت استچ در نوشتھ ھای این نویسندگان از  غرب فلات ایرانو دیو دانستن اقوام بومی

از  و در مختصری کھ خواھم گفت کاسی ھا  رأس آنھا عیلامیھاکھ مسلم است بومیان منطقھ و در

  .شری ایفا کرده اند ب درخشنده برخوردار بوده اند و نقش بسزایی در تمدن و فرھنگ تمدنی

  
: تمدن عیلام در حوزه ی رود کارون پدیدار شد و کشور عیلام از این سرزمینھا تشکیل گردید « 

کشور عیلام از مغرب دجلھ ، از مشرق   بختیاری ، حدودایکوھھخوزستان ، لرستان ، پشتکوه و 
از جنوب ، خلیج فارس تا  قسمتی از پارس ، از شمال امتداد راھی کھ از بابل بھ ھمدان می رفت و

  » . بوشھر

   ) جلد اول  عبدالعظیم ، تاریخ ده ھزار سالھ ایران،رضایی (
  

اما ھمین ، عریف کلیشھ ای می نمایدمعرفی حدود و وسعت عیلام توسط آقای رضایی در این ت

ربی ایران و شرق و جنوب شرقی غ جنوب غرب و وسعتی بھ پھنای معرفی مختصر حاکی از

  .کھ آن را ھم در کتابھای تاریخ دبیرستانی ایران نمی توان یافت .عراق است

کھ تا بھ این گستره وسیع از کشور عیلام خود در بردارنده اقوام بسیاری از مردم باستانی است 

  .امروز با بی مھری کامل باستانشناسان ، زبانشناسان و تاریخ نویسان روبرو بوده است 

 و امروزه بھ دشواری و با اطمینان کمی می توان تک تک  قبایل ساکن در این منطقھ را بھ نام 

 و  عیلامی و کاسی و حتی با سایر اقوامی کھ در ادامھ خواھم گفت ھم ناممبا بومیان و اقوا

  .مترادف دانست 

اما با این ھمھ پس از گذشت ھزاران سال تشابھاتی در نامھای خاص یا قبایل با اسامی بومی کھ 

  .شود  خواھم آورد دیده میھادامدر 

در باره زبان مردم عیلام و کاسی نیز حرف بسیار است ، مردمی کھ باید گفت بھ عمد، بھ دلیل 

کھ امروزه مترادف با ایرانی و نھایتا پارسی ( یایی برجستھ کردن ھویت عنصری کھ آن را آر

  .معرفی کرده اند یا نادیده گرفتھ شده و یا  تحریف شده است. ) در نظر گرفتھ می شود
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در . شاید بررسی نشده است   از لحاظ ترکیب لغوی و قواعد دستوری آنچنان کھ باید و–زبان عیلامی « 
» آگلوتینائیو « ای متشکلھ ی کلمھ ھمان روش الحاقی یا زبان عیلامی شیوه ی ویژه ی ساختن اجز

این اصل خاص . یعنی متصل کردن عناصر مجزایی کھ ھر یک از آنھا وظیفھ خاصی را ایفا کنند. است 

 و بسیاری از ژاپنیمنچوری و فنلاندی و اویغوری و  و تونگوس و) ترک و مغول ( زبانھای آلتایی 
از  زبانھای باستانی شرقی ھ زبانھای قفقازی و دراویدی ھندوستان والسنھ ی دیگر نیز می باشد و ب

بدین سبب چندین بار کوشش شده است کھ . قبیل ھوریانی و اورارتویی و شومری نیز بسط می یابد
 گر ارتباطی احتمال چنین .زبان عیلامی را با یکی از السنھ ی خانواده ھای لسانی مزبور مربوط سازند 

ولی با اینکھ زبان عیلامی ممکن است ، فی المثل با زبانھای .  ولی قوی است–ده چھ ھنوز ثابت نش
 حتی در صورتی کھ ثابت –ترک و مغول تا حدی خویشاوندی داشتھ باشد، مع ھذا خویشاوندی تنھا 

  ».  دلیل اینکھ از آن زبان مشتق گشتھ نمی باشد–گردد ھم 
  ) دیاکونوف ، تاریخ ماد ، ترجمھ کریم کشاورز (                                                      

  
مردم جھان از جملھ ترک و مھ ی در ھم کھ زبان مردمی را تقریبا بھ ھ این گفتار مغشوش و

با ھمھ کوششھای  در آخر دی و شومری و فنلاندی و دیگران منسوب می کند ونقفقازی و ھ

 از یکی از بزرگترین ،!روھی مرتبط استگ با چھ تواند بگوید زبان این مردمصورت گرفتھ نمی 

بھ علاوه باید نظر تورات را ھم افزود کھ این مردم را سامی . استاساتید زبان و تاریخ باستان 

       !می داند

در باره مردم کاسی نیز پراکنده گویی در حدی است کھ برای خواننده معقل و جویای حقیقت جز 

  . حاصل نمی شودسردرگمی و پریشان گویی چیزی

  
افزود کھ کاسیان و دیگر قبایل کوھستانی ، کھ بھ ھر تقدیر از ھزاره ی دوم قبل از میلاد در مرز باید « 

ماد و عیلام زندگی میکردند، محتملا از لحاظ زبان با عیلامیان نزدیک بودند، متأسفانھ مناسبات زبان 
کوششھایی بھ عمل آمده کھ آن را با زبانھای . ( عیلام با دیگر زبانھا ھنوز عملاًَ مشخص نگردیده است

     » .) ندزھوریان و قفقاز کوھستانی و دراویدیان ھند و السنھ ی اورال و آلتایی و غیره مربوط سا
  ) دیاکونوف ، تاریخ ماد ، ترجمھ کریم کشاورز (                                                      

  
د در باره زبان و ھویت کاسی کھ در عین قرابت با عیلامی ھا و شاید در این ھم نقلی دیگر بو

  .درستی ھویت زبانی یا نژادی خاصی برای آنھا نشناختھ اندھ اصل یکی دانستن، ھنوز ب
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آنچھ سبب شد کھ محققین در باره ی منشاء نژادی اقوام کاشی در شک باشند ، نامھای شاھان کاسی « 
 ایرانی ندارد ؛ ولی این موضوع نمی تواند دلیل ایرانی نبودن شھ در زبانھایاست کھ بھ گفتھ آنھا ری

شان باشد؛ زیرا کھ نامھایشان در زبانھای سامی نیز منشاء ندارد، برای بسیاری از نامھا کھ در ایرانی 

» ماد « ؛ نامھایی مثل [ ! ]  در زبان ایرانی یافت  بودنشان تردیدی وجود ندارد نیز نمی توان ریشھ ئی
  » [ ! ] . ایرانی اند خالصاً اند و ھر چھار ھم جملھ از این، » چیش پیش « و » ھخامنش « و 

  )  www.irantarikh.com سایت اینترتی ،امیر حسین   خنجی (
  

 ایران باعث تحولی شگرف در صنعت و در مورد کاسیھا کھ در ناحیھ استان لرستان امروزی

ورند آی توان یافت ، گروھی آنھا را عضو محدوده ی عیلام می ر شدند چیزی بیشتر از این نمنھ

 و در عین حال  فرستندو زمانی آنھا را بھ تنھایی در جنگ با بابل و سایر ھمسایگان خود می

دارای قرابت با سایر ساکنان زاگرس، البتھ آریا پرستان نیز کھ در تمام جھان ھر جا کھ نشانھ ای 

 ساخت آن را  دلیل نیم بندیناز آد ، با تمسک بھ ھر چھ کھ بتوان از ھنر ، تمدن و صنعت بیابن

  .آریایی می کنند

اما نکتھ عجیب اینجاست کھ این مردم ھمانگونھ کھ بی صدا بر پھنھ تمدن ظھور می کنند، بر 

چرا بھ آنھا کمتر پرداختھ ! خلاف این ھمھ ھیاھو، بی صدا ھم از دامنھ زاگرس محو می شوند

   ! غرب باستان شناس بزرگجواب از اساتیدشده سؤالی بی 

 منطقھ ی اسکان لرھا اشاره  یمحدوده علاوه بر عیلامیھا و کاسیھا باید بھ قومی دیگر نیز در

نمود کھ در مورد آن ھم اطلاعات کمی موجود است؛ این مردم کھ در قسمت شمال استان لرستان 

   .شناختھ شده اند» الی پی « ایران بھ سمت کرمانشاه ساکن بودند در تاریخ بھ نام 

  
نامیده می » الی ماییدا « باستانی است کھ بعدھا » الی پی «  کرخھ ھمان کشور ظاھرا بخش علیای« 

  » .شد

 ) دیاکونوف ، تاریخ ماد ، ترجمھ کریم کشاورز (                                                      
 

شمال و غرب بر روی کوھھای زاگرس و آرارات بھ اقوام سوی ھ در ادامھ قبایل گفتھ شده ب

، محل اسکان این قبایل با محدوده ای کھ امروز آن را کردستان می نامند دیگری بر می خوریم 

متاسفاًنھ در مورد شناخت این قبایل نیز کار چندانی صورت نگرفتھ و ظاھراً . مشابھت دارد

ام آنھا را می آورند کھ یا در منابع آشوری و بابلی با ناساتید و محققین محترم بیشتر از آن روی 

و یا سعی در تشریح شکل گیری امپراطوری ماد کھ پایھ ای برای تشکیل  آن برخورد داشتھ اند

  .حکومت مورد علاقھ اشان ھخامنشیان بوده است نموده اند
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ست کھ منابع کتبی برآن بخشی از خاک ماد در ربع سوم ھزاره ی سوم پیش از میلاد جزو منطقھ ای ا« 

از آثاری کھ بھ زبان شومری و اکدی و ھوریانی در دست است چنین مستفاد . پرتو افکنده سخن گفتھ اند
کھ بعدھا ماد غربی را تشکیل می داد قبایل ھوریان می گردد کھ در کوھپایھ ھای غربی زاگرس و آنجایی 
  .لامیان قرابت داشتند زندگی می کردندو لولوبیان و کوتیان و ظاھراً قبایل دیگری کھ با عی

تا  دوم قبل از میلاد در بین النھرین شمالی و قبایلی کھ بھ زبان ھوریانی سخن می گفتند در ھزاره ی
آید در سراسر فلات ارمنستان   چنانکھ از برخی نامھای امکنھ و اشخاص بر می–حدی در سوریھ و 

آراپخای ( ز میلاد نیز ایشان در ناحیھ ی کرکوک کنونی  ی دوم قبل او در ھزاره.... پراکنده بودند 

   ». میزیستھ اند) باستانی 

  )دیاکونوف ، تاریخ ماد ، ترجمھ کریم کشاورز ( 
  

  کھ در محدوده وسیعی از خاک کرکوک تا  ( hurrohe )این ھم قبیلھ دیگری بنام ھوری 

د برای معرفی کشور ماد می ما آنھا را فقط تا ھمین ح ارمنستان و سوریھ سکونت داشتھ و

  .شناسیم

از دیگر قبایل شناختھ شده در منطقھ مورد بحث ، قبیلھ لولوب است، کھ در مورد آنان نیز 

  !ی اندک ارائھ شده استیدانستھ ھاپراکنده گویی بسیار است اما در مقابل این ھمھ پراکندگی 

  
ی دیالھ گرفتھ تا دریاچھ  ا از قسمت علیاقبایل لولوبی ظاھراً بخش وسیعی از کوھھا و کوھپایھ ھا ر« 

  .اشغال کرده بودند)  بھ طرف شمال غربی سوتر ، حتی آن و( ارومیھ 
در .  لولو بھ معنی کوھستانیانی بود کھ از میان آنان برده می گرفتند-»  نولو –آراپخھ « در ھوریانی 

و بعدھا در آشور ( ولوبوم یا لولوپوم اصطلاح اکدی ل. زبان اورارتویی لولو بھ بیگانھ و دشمن می گفتند
اوم  بھ اضافھ پسوند اکدی P – یا پ B - مرکب است از ریشھ لولو و علامت ب )  لولومھ –اصطلاح 

um مھ «  ویا ھمان ریشھ و علامت عیلامی اسم جمع– me «   اصطلاح لولو در زبان اکدی بدون
دھد کھ لولوبیان از لحاظ قومی از قبایل ھوریانی این مثالھا نشان می . پسوند مزبور نیز دیده شده است 

  ».با عیلامیان قرابت داشتندالب غ  ظن اورارتویی نبوده بلکھ بھ–
  )دیاکونوف ، تاریخ ماد ، ترجمھ کریم کشاورز (  

  
و این ھم یکی از بھترین تعریفھا در شناخت قومی دیگر از مردم بومی و قدیم زاگرس کھ 

(  کلمھ لولو معناینمی شود کھ چگونھ است نده ریزبین مشخص بدرستی برای محقق و خوان

 لولوبھا و نھ از زبان ناز زبا اما ھنوز نھ  ،را در زبان تمام ھمسایگان آنھا یافتھ اند) لولوب

  .ھمان ھمسایگان چیزی نمی دانند
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وز  تا امر،این پریشان گویی محققین شرق میانھ شریک شوم و اشاره کنم کھ بد نیست من ھم در

نام قبیلھ لولو در زبان پارسی حفظ شده و لولو در این زبان موجودی است افسانھ ای و عجیب کھ 

 آن برای ترساندن بچھ ھا استفاده می شود، ھمچنین لولوسرخرمن اصطلاحی برای آدمھای بی زا

   .  ھنری است کھ فقط برای ترساندن دیگران از آنھا استفاده می شود

  . شده کھ پیشتر ھم از آن نام برده شد قبیلھ کوتی استاز دیگر قبایل شناختھ

  
با اشتمال گروھای قومی کوچک و مستقل یا جزیره (  ارومیھ گرفتھ دریاچھمردم سراسر این ناحیھ از « 

تا بخش علیای دیالھ از قوم کوتی و لولوبیان بودند و )  وجود داشتھ نھای قومی کھ در جھت دریاچھ وا

  ».نواحی شرقی تر مسکن داشتند بی  و کوتیان درلولوبیان در نقاط غر
  )دیاکونوف ، تاریخ ماد ، ترجمھ کریم کشاورز ( 

  

. باید نام برد  و نیز اوراتویی ھا  رای مانناھا و مھرانیاناعلاوه بر کوتیھا قبایل دیگری با نامھ

  . کھ من بھ جھت کوتاھی و اختصار تنھا بھ ذکر نام آنھا اکتفا می کنم

 یاد ھای تغییر مکان جغرافیایی در سرزمیننیخی اقوام مورد بحث بطور مداوم و بدوحضور تار

  . شده وجود داشتھ و می توان آن را پی گرفت

 این اقوام را بنام حتی در دوره حکومت کورش و داریوش ھخامنشی می ،در کنکاش تاریخی

بھ شاھان ھخامنشی ناگریز توان یافت ، وسعت و کاربرد زبان عیلامی نیز آنچنان وسیع بوده کھ 

  .استفاده آن بھ ھمراه زبانھای پارسی و بابلی در کتیبھ ھا و گل نبشتھ ھای خود بودند

  
 عیلام،  پارس :زمانیکھ من در بابل بودم مردم این کشورھا علیھ من شوریدند : داریوش شاه گوید  «
  ».  ، آشور ، مودرایا ، پارت ، مرو، ثتگوش، سکاماد ،

  ) ، دوازده قرن سکوت بخش سوم، قسمت سوم  ناصررپورپیرا( 
  

     و ھمچنین 
نام در ماد "   رگا" ناحیھ ای . با سواران کمی گریخت"  فرورتیش" سپس آن : داریوش شاه گوید «  

را " فرورتیش . " پاھی را برای تعقیب او روانھ کردمسپس از آن من .  بھ سوی آنجا رھسپار شد
او را بر . من بینی و دو گوش و زبان او را بریدم و یک چشم او را در آوردم. دگرفتند و نزد من آوردن

یر در مقعد او فرو ت ( .سپس او را در ھگمتانه به صلابه کشیدم. در کاخ بستند و تمام مردم او را دیدند

ھمگی را در دژ ھگمتانه  پوست کندم و و مردانی را کھ بر جستھ ترین پیروان او بودند،  .)بردم

  ».پوستشان را از کاه انباشتم

  )، دوازده قرن سکوت بخش سوم، قسمت سوم  ناصرپورپیرار( 
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 از اشغال سرزمینھای گفتھ شده در کتیبھ بیستون و فرونشاندن  قیام مردم بومی با چنان رفتار پس

چھ  . خشنی ، دیگر نامی از اقوام یاد شده در منابع باستانی  و کتابھای  تاریخی نمی توان یافت

مد؟ آیا تمامی از بین رفتند؟ یا قسمتی از آنھا توانستند بھ نوعی قومیت و ملیت آ بر سر این مردم

خود را حفظ کنند و با تغییر زبان و نام قومی خود در طول تاریخ آن را دوام دھند؟ سوالی کھ 

  .ھنوز جوابی قاطع برای آن نمی توان یافت

 توسط آقای پورپیرار ارائھ شده و آن نسل کُشی مذلت ات ونظر دیگری نیز با استناد بھ منابع تور

  . استپوریمبومیان گفتھ شده در واقعھ ای تاریخی بنام 

 
در سراسر مملکت، یھودیان در شھرھای خود جمع شدند تا بھ کسانی کھ قصد آزارشان را داشتند، ... « 

تمام .  در برابرشان بایستندھمه ی مردم از یھودیان می ترسیدند و جرأت نمی کردند. حملھ کنند

. حاکمان و استانداران، مقامات مملکتی و درباریان، از ترس مُردخای، به یھودیان کمک می کردند
 و داشت  فراوان در سراسر مملکت شھرت  دربار شده بود و یزیرا مردخای از شخصیتھای برجستھ
 دشمنان خود حمله کردند و آنھا را از به این ترتیب یھودیان به .روز بھ روز بر قدرتش افزوده می شد

ده پسر ھامان، . در شھر شوش که پایتخت بود پانصد نفر را کشتندآنھا . دم شمشیر گذرانده، کشتند
فرشنداتا، دلفون، : ھا عبارت بودند از ناسامی آ. دشمن یھودیان، نیز جزو این کشتھ شدگان بودند

سای، اریدای و ویزاتا، اما یھودیان اموال دشمنان را غارت اسفاتا، فوراتا، ادلیا، اریدادا، فرشتا، اری
سپس او ملکھ استر را خواست . در آن روز، آمار کشتھ شدگان پایتخت بھ عرض پادشاه رسید. نکردند
 نفر را که ده پسر ھامان نیز جزو آنھا بوده اند کشته اند، پس 500یھودیان تنھا در پایتخت « : و گفت 

آیا در خواست دیگری نیز داری؟ ھر چه بخواھی به تو می ! کت چه کرده انددر سایر شھرھای ممل

پادشاھا، اگر صلاح بدانید به یھودیان پایتخت اجازه « : استر گفت . »بگو در خواست تو چیست. دھم

 و اجساد ده پسر ھامان را نیز بھ دار دھید کاری را که امروز کرده اند، فردا ھم ادامه دھند،
  .»بیاویزند

اجساد پسران ھامان نیز بھ . ادشاه با در خواست استر ھم موافقت کرد و فرمان او در شوش اعلام شدپ
 نفر دیگر را کشتند، ولی به مال 300پس روز بعد، باز یھودیان پایتخت جمع شدند و . دار آویختھ شد

. دفاع کردنداز خود  بقیه ی یھودیان نیز در سایر استانھا جمع شدند و. کسی دست درازی نکردند

 نفر از دشمنان خود را کشتند و از شر آنھا رھایی یافتند، ولی اموالشان را غارت 77000آنھا 

  ».نکردند
  )9، بھ نقل از کتاب عھد عتیق، استر، ، دوازده قرن سکوت بخش سوم، قسمت سوم ناصرپورپیرار ( 
  

و مبتکر منطقھ از بین رفتھ  اثبات می کنند کھ تمامی جمعیت فعال نظریھ پورپیرار با این آقای

    .توان گریختگانی برای این قتل عام تاریخی قائل شد ولی می. اند
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بررسی ابنیھ ھای تاریخی و ھنر سفالگری تا پیش از ظھور ھخامنشیان و واقعھ پوریم و ایشان با 

اسلامی عدم تداوم، و رکود یکباره این ھنر و پیدایش مجدد ھنر سفالگری در حد ابتدایی در دوره 

 و پرکارترین ن کھ زمانی از شلوغ تریدانند را؛ دلیلی قانع کننده برای خالی بودن منطقھ ای می

  . بشری بوده استتجمّعات

 است کھ بیشتر وقایع ذکر شده در حول منطقھ ی سکونت امروزی این ھ قابل توجھ درتاما نک

  ! و کردھا دور می زندالرھ

  تل عام تاریخی قائل شد؟برای این قآیا می توان گریختگانی 

  

  پلی بر گذشتھ سرزمین مردم کرد و لر
  

پیشتر اشاره کردم کھ امروزه بھ دشواری و با اطمینان کمی می توان تک تک قبایل ساکن در این 

 گفتھ شده مترادف دانست، و در چند ممنطقھ را بھ نام با بومیان عیلامی و کاسی و سایر اقوا

قاطع برای ادامھ قومیت و ملیت این مردم با تغییر زبان و نام سطر پیشتر گفتم ھنوز جوابی 

  .قومی نمی توان یافت

   : بھ این تصاویر نگاه کنید
 

 
  

  

  2 تصویر                                    1تصویر 

       

  

  

  

  4تصویر        3 تصویر 
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  6 تصویر                    5تصویر         

  

 کتاب دوازده قرن سکوت، بخش سوم، قسمت سوم آقای 62 و 47تصاویر را از صفحات این 

پورپیرار برداشتھ ام، تصاویر متعلق بھ تکھ ھایی از سفالھای یافتھ شده در دورانھای متعدد پیش 

  .از بر آمدن ھخامنشیان و واقعھ پوریم مطرح شده آقای پورپیرار است

ت ھم در حال رقص ھستند، این خرده سفال از منطقھ  گروھی دست در دس1در تصویر شماره 

در تصاویر بعدی باز رقص دستھ جمعی . ای بنام تپھ قبرستان دشت قزوین بدست آمده است

و تل ) در حوالی کاشان(  گروھی را می بینیم کھ سفالھای آن متعلق بھ مناطق شوش، سیلک

  . است)  فارس تدر مرو دش( باکوان 

شنایی با فرھنگ مردم کرد و لر داشتھ باشد، با یک نگاه سطحی این ھر کس کھ کوچکترین آ

  .سبک رقص را شیوه رقص امروزی این مردم می داند

در (  ھم یاد آور نوعی رقص است کھ امروزه در مناطق کرمانج شمالی 6 و2تصاویر شماره 

کوچک در این نوع رقص زنان و مردان در کنار ھم انگشت . مرسوم است) ترکیھ امروزی 

 شده مانند اینکھ شیئی در دست بستھگیرند و انگشتان دیگر را بھ شکل  دست یک دیگر را می

حالتی شبیھ این رقص را نیز . دارند جمع می کنند و با حرکات موزون دستھا و پاھا می رقصند

  .طوایف لر فیلی یافتمی توان در بین بعضی از 

ا شیوه رقصھای امروزین چگونھ می توان پر بھ راستی فاصلھ زمانی این رسوم و رقصھا را ب

چھ رابطھ ای بین کردھای کرمانج در زمان حال ساکن کوھھای آرارات با ساکنین باستانی . کرد

  ! شوش، سیلک، باکوان، دشت ھای قزوین و دیگر مناطق پیرامون زاگرس می توان یافت؟

ھایی کھ در لابلای نوشتھ ھای ن رسیده کھ چند نشانھ دیگر را معرفی کنم، نشانھ آحالا زمان 

    :محققین باستان تنھا بطور گذرا گفتھ شدهکسانی چون کامرون، دیاکونف و دیگر 

ساکن در کشور  اشاره بھ نام اقوامی مانند شالو با پسوندھای مختلف برای معرفی طایفھ ھای

ن باب بختیاری در کامرون، امروز ما این نام را در بین لرھای دینارا" عیلام " عیلام در کتاب 

  .می یابیم) ایذه( منطقھ مالمیر 
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باز ھم دردیناران باب در ) اَورک ( باستان با طایفھ اُرَک  ) urok( تشابھ نام سرزمین اورُک 

     . ھمان منطقھ گفتھ شده

 از خدایان کاسی معرفی شده توسط دیاکونوف در  )immiria( الھھ ای بنام ایمّیری یا ایمّیریا 

  . در دورکی باب لر بختیاریتشابھ اسمی آن با طایفھ ایمَری و" اد م" کتاب 

بوسیلھ دیاکونوف در کتاب پیش ) سرزمین ساکی ( معرفی اماکن و دولتھایی مانند بیت ساکّی 

 فیلی مشابھ است، البتھ ساکی نامی برای پسران در بین لرھای اکی در لرسگفتھ، کھ با نام طایفھ 

  .بختیاری ھم می باشد

اھت کلمھ تمتی در افسانھ ای زیبا بھ ھمین نام و اسمی برای دختران در بین لرھای بختیاری، شب

  .برای شاھان عیلام) تامتی( با لقب تمتی 

اشاره ی دقیقی بھ شباھت کلمھ ) سرزمین اجدادی( بئوار الیما در پاورقی مقالھ ای در کتاب وار

با افسانھ و نام تمتی یا تامتی در بین ) ده اند نامی کھ عیلامی ھا بھ سرزمین خود دا( ھالتامتی 

  .لرھا دارد

    
کھ نامی است برای دختران در » تمتی « ھالتمتی بھ معنای سرزمین مقدس است بھ گمان نگارنده « 

« بھ معنای » ھالتمتی«جزء دوم  دارد، برگرفتھ از زمیان بختیاریھا و افسانھ ای شیرین و شنیدنی نی
  .و پاک است» مقدس

« است کھ بختیاریھا دختران را بھ این نام مرسوم می ساختند کھ رابطھ اش با » شاشا « جالب نام 
  ».و اینشوشیناک، اظھر من الشمس است» شوش« و » شوشان 

  )) سرزمین اجدادی(  بئوار الیما، چند باور قومی، وار(  
 

در » دلفون « اره بھ نام من بھ نشانھ ھای گفتھ شده دو مورد دیگر ھم اضافھ می کنم، یکی اش

داستان استر نقل شده در کتاب عھد عتیق کھ عضو پسران کشتھ شده ھامان است و تشابھ این نام 

طایفھ دلفان در میان لرھای فیلی، کھ گروھی آن را بر گرفتھ از نام قبیلھ بنی دلف عرب با نام 

شان از ریشھ دار بودن این ولی در ھر صورت ن. خواھم پرداخت در ادامھ بھ آن ھم ومی دانند 

  .نام در منطقھ مورد بحث دارد

و دیگری نام رشتھ کوه زاگرس است کھ امروزه از آن زیاد نام برده می شود و من نیز چون نام 

دیگری برای آن نمی شناسم در چند جا از آن نام برده ام؛ ولی بطور قطع ھنوز ھیچکس ریشھ 

  .جزء گمانھ ای بر ریشھ در یونانی بودن آن. ای برای آن ذکر نکرده است
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بد عظیم عیلامی زیگورات کھ آثار ای بین نزدیکی نام زاگرس با نام معاما برای من نکتھ ی عجیب

آیا زاگرس می تواند لفظ یونانی و . پراکنده است احساس می شودآن در قسمتھای مختلف این کوه 

  !یا یونانی شده زیگورات باشد؟

لر تا دوران با ھمھ تشابھاتی کھ معرفی کرده ام، ھنوز ھیچ تشابھ قابل قبولی برای کلمھ کرد یا 

پس از این دوران ھم دیگر نامی از قبایل و طوایف بھ شکل گفتھ شده در  ھخامنشی نیافتھ ام، و

میان نیست بجز سلسلھ ھای حکومتی حتی گمانھ تشابھ نام گوتی با کرد بسیار نارسا و دور از 

  .عقل است

ا ندارم در رابطھ با پس تنھا می ماند معرفی قبیلھ کاردوخ توسط گزنفون، کھ فعلا قصد این ر

نسخھ موجود منسوب بھ وی مبحثی باز   تحریراعتبار و تحریفات نوشتھ ھای گزنفون و یا تاریخ

کنم، و تنھا اکتفا بھ این اشاره می کنم کھ حتی با قبول قدمت نام کاردوخ، این نام یا قبیلھ، نھ نامی 

 نامی منفرد از مردمی جنگجو بلکھ فقط. مومی بوده و نھ منطقھ وسیعی را شامل می شده استع

  .است کھ در حین گذر سپاھیان روم راه را بر آنھا گرفتند

 کردھا را کافی می بینم و من تا ھمین جا گفتگو در مورد پیشینھ و اقوام ساکن سرزمین لرھا و

 و از آنجا کھ تا ،را ندارد مشتاق و جستجوگر  درازای کلام حاصلی جز خستھ کردن خوانندهچون

  . قابل اعتماد دیگری نیست بھ قسمت دیگر وارد می شوم ی بزرگ در منطقھ ھیچ نشانھتحولی
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  آغاز ھویت

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  براستی کرد و لر چیست؟ اولین بار کجا، چگونھ و چرا مردمی را کرد و یا لر نامیدند؟ 

 ھویت نوین اقوام و  دست محقق در یافتن مطالب محکم و بی ابھام در باره شکل گیریواقعاً

 ناگزیر یا باید تن بھ افسانھ  محقق، آن خالی است، و پیرامونطوایف زاگرس و دشت جنوبی

سازی و خیال پردازی ھای پرده خوانی دھد و یا شجاعانھ منابع مبھم را بھ کناری اندازد و تنھا 

  . بھ یافتھ ھای منطبق با عقل اکتفا کند

در .  پیش از قرن چھارم ھجری می تواند اعتماد کند یھمحقق بھ کدام نقل قول و یا نوشت

  معتبری از اصل آن متعلق بھ ھمان قرن وجود دارد و نھ روایات این اسناد یصورتیکھ نھ نسخھ

  . باعقل ھمخوانی دارندارائھ شده

پیشتر فشرده، گذرا و سریع وضعیت اقوام بومی و باستانی شرق میانھ و حدود  آرارات  را 

م و در آن ھیچ نشانی از کرد نیافتم، حتی نمی توان کلمھ لر را بھ قوم لولو نسبت داد بررسی کرد

 شین و ر  حروفاست کھ در ھر دو شتر بھ شیر  دادناین دو بھ ھم مانند رابط دادن و ربط

  .وجود دارد

 یعنی ،ست کھ بھ یکباره پس از گذشت قرونی از ظھور تحولی بزرگ در منطقھپس چگونھ ا

  .گذارند  با ھویت و نامی نوین پا بھ جھان میالنھرینم تمامی شرق میانھ و بین ورود اسلا

کرد ھویتی با ابعادی بھ وسعت کوھھای آرارات تا جنوبی ترین دشتھای پیرامون خلیجی  کھ 

  .امروزه آن را فارس می نامند
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ھ سبکھای قین بیشتر از قرن چھارم ھجری بھ بعد کیما با اطمینان کمتر در قرن سوم و با 

لر در   یابد با کلمات کرد ونگارش استحکام کافی در حد نگاشتن جزو، مقالھ و کتاب را می

آشنا می ....  یاقوت حموی و نوشتھ ھای کسانی چون مسعودی، ابن حوقل، ابولفداء، استخری،

  .شویم

نده و ھمین اولین نوشتھ ھا نیز اطلاعات سودمندی از ریشھ لغوی و نژادی مردم کرد بھ خوان

 و غلط آموزی دارد کھ در ابتدای این نوشتھ ءمحقق نمی دھد، بلکھ نشان از نوعی انحراف، افترا

  ریشھنمونھ ی آن را از مسعودی نقل کردم، این گونھ نوشتن نشان از آن دارد کھ نویسنده یا واقعاً

را داشتھ  ھویت و نژاد کردھا را نمی دانستھ و یا بھ عمد قصد تخریب این عنصر وجودی ،ی

  . است

گویای خالی بودن دست آنھا از بھ ھر شکل تبعیت نویسندگان قرون بعدی از این شکل نوشتن نیز 

  . ھویت عنصری بھ نام کرد است یجوابی مناسب برای نشان دادن ریشھ

ھمینطور در بین نوشتھ ھای گروھی از نویسندگان، تعریف دیگری از کرد بیان شده، این 

کرد را عشیره ھایی چادر نشین، کوچرو،  کسی چون دھخدا عضو آنان است،نویسندگان کھ حتی 

  .آواره و بیابان گرد تعریف کرده اند

کند کھ کرد کلمھ ای عام و عمومی است، و ھر گروه کوچرو و  این تعریف بھ خواننده القاء می

ا آشکارا در  را در گذشتھ و حتی امروز کرد می گویند، من بی پایھ ای این تعریف رنچادر نشی

خود آن می بینم، گویندگان آن ھیچ مراد و قصدی از کرد نامیدن اقوام بیابانگرد و چادرنشین 

بلکھ . ، طبرستان،خراسان و اقوام مرکزی ایران نداشتھ اندعرب، ترک، بلوچ،ترکمن، گیل،مازن

ست؛ بھ مراد آنھا ھمان مردم جبال و دشت پیرامون پیشتر گفتھ شده آرارات و زاگرس بوده ا

گوینده عنصر نوخاستھ و قدرتمندی را کھ بھ سرعت در حال تکوین و  زبانی ساده در این بیان

تکمیل ھویت خود بوده را فاقد ھرگونھ ارزش  مدنی معرفی می کند، عنصری کھ نقش بزرگی 

  .در تحول مدنیت نوین منطقھ داشتھ است

ان قرن سوم و چھارم و در ادامھ تا روشن ترین تناقض در گفتھ ھا و نوشتھ ھای ھمان نویسندگ

آباد و پر جمعیت توصیف می ) شھرھایی ( قرن ھشتم بھ بعد این است کھ کردھا را دارای بلادی 

« کنند تا جایی کھ حمداالله مستوفی در قرن ھشتم لر بزرگ را کھ عضوی از کرد می شناختھ 

  .معرفی می کند» رشک بھشت 

لتواریخ نطنزی و بھ اتفاق سایر نویسندگان دوران گفتھ شده ھمزمان با مستوفی در کتاب منتخب ا

  .سرزمین کردستان را صاحب بلاد و آباد می شناسند
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 آیا در تمام ؟ و این فتنھ از چھ منبعی سر چشمھ می گیرد؟پس ریشھ ی این تناقض در کجاست

 در نیم ولی برعکس می بی! ؟خراسان، کرمان و ایران مرکزی کنونی یک چوپان یافت نمی شده

خارج از منطقھ شناختھ شده کردستان فقط و فقط تبعیدیان و بازماندگان ناشی از منازعات دولتھا 

  .با کردھا را کرد می گویند و نھ ساکنان پیشین

 بھ گفتگویی دیگر وارد شوم و پس از آن ادامھ کنکاش خود را در رابطھ قصد آن دارم تا  حالا 

  .با تحریف کرد پی بگیرم

  

  ھویتی بر جای تمدنی کھن ،رد و کلر
  

در ھمان نخستین مقالات و کتابھای پیش گفتھ شده در قرن سوم و در قرن چھارم ھجری ھمراه 

« ، »بلاد اللور« . کلمھ کرد، نام گروھی دیگر از ساکنین زاگرس میانی بھ کرات گفتھ می شود

ردن این گروه را از کردھا ، در این زمان نویسنده قصد جدا ک»لاریھ « ، »اللریھ « ، »لوریھ 

ندارد بلکھ در کنار معرفی کرد، لر را قسمتی از کرد می داند و یا با سفر بھ شھرھا و بلاد آباد 

  .لر، آنھا را کرد معرفی می کند

 300باز محقق در رابطھ با ریشھ کلمھ لر و ھویت لرھا درمانده می ماند او تنھا می یابد از 

 و کوچک بوده اند و در کاویدن تاریخ لر بھ داستانھای بی پایھ ھجری دو برادر مؤسس لر بزرگ

ای دقیقا مانند ریشھ کرد مرجوع می شود، و غیر از این ھم نیست چون در ادوار گذشتھ لر را 

  .از کرد جدا نمی دانستھ اند

من در این بخش از گفتگوی خود این قصد را ندارم کھ مانند قسمت پیشین شاھدھای گوناگونی از 

وشتھ ھای مورخین گذشتھ بیاورم، چون از نظر من ذکر آنھا فقط تکرار مطالبی است کھ با ن

  . نویسندگان معاصر می توان یافتتھ ھای شرجوع بھ تمام نو

ھویتی کھ . بلکھ در پی توضیح نو بودن ھویت کرد و لر بدنبال قرنی پس از ظھور اسلام ھستم

ت قومیت مستحکم خود می خن وقت شروع بھ سادر اولین فرصت بدست آمده بدون از دست داد

  .کند

بارھا با خود اندیشیده ام کھ چرا این ساختار قومی اینچنین منسجم در زاگرس و پیرامون آن بر 

  .جای تمدنھای قدرتمند کھن شکل گرفتھ است

چرا شکل گیری قومیت این مردم آنچنان نگران کننده بوده کھ معدود نویسندگان دوران گذشتھ کھ 

ز این اپیش . عن در وصف اینان ننوشتھ اندط و تحقیرنھ لر بوده اند چیزی جز  عموما نھ کرد و
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حالا . برخی نشانھ ھای ضعیف باستانی را در ارتباط با کردان و لران امروزی اشاره کردم

چرا و چگونھ این نامھا و اسامی تا بھ امروز حفظ شده اند؟ و چرا پرسش پیش روی چنین است؛ 

ن آن بجز نام چیزی از گذشتھ خود نمی دانند؟ چرا و بھ چھ شکل رسوم و رقصھای کھن حافظا

  شرق میانھ را امروز در بین کردان و لران می یابیم؟

 ای مانند نوشتھ ھای زرین کوب باشد کھ اعراب انگارانھشاید ساده ترین جواب، گفتھ ھای ساده 

اما بھ باور من این چنین !! ھ چیز پاک شدآنقدر کشتند و ظلم کردند و کتاب سوزاندند کھ ھم

 شاھدیم با تمام حملھ نظامی، فرھنگی و رسانھ ای بھ قصد تغییر ھویت ه ما  چون امروز.نیست

  .لجوجانھ بر ھویت خود ایستاده اند  کردھا و لر ھا و با ھمھ تغییرات سریع جھان این مردم

ی  و تحولات اجتماعی و زبانی در منطقھ پس چھ شد؟ یقینا تغییرات چندین ھزار سالھ شرق میانھ

 ی اندک با خاطراتی کمرنگ کھ خود را ساکنین اصلی این خطھ می دانستندییاد شده جز گروھھا

اینان با در ھم آمیختن با سایر بومیان شرق میانھ و بین النھرین قومیت  . باقی نگذاشتچیزی

در ادامھ تکوین ھویت خود مانند ھر جامعھ و . جدیدی بنا نھادند کھ از آن پس کرد و لر نامیده شد

  .جذب و ثبات بخشیدپویا عناصر گوناگونی را در خود 

 بین  ورفت و آمد تیره ھای مختلفی از ھویتھای نوین کرد و اعراب شکل گرفتھ در زاگرس

 عناصر جدیدی در منطقھ جای گیریالنھرین و جایگزین شدن آنھا با یکدیگر لازمھ تکوین و 

ز گذشت ھزاران سال چھار راه اصلی انتقال و تبدیل تمدن بشری اھ ای کھ ھنوز پس بود، منطق

      . در آسیا غربی شناختھ می شود

بی دلیل نیست کھ محقق امروزی در جستجوی خود، تا قرن ھشتم ھیچ نظری در رابطھ با 

بھ معرفی چون تا این زمان نیازی . شناخت لغوی و مفھومی لر از ھیچ نویسنده ای نمی یابد

  .لران مترادف با کردان بودند. گروھی متمایز از کرد احساس نمی شد

تا قرن ششم کھ گروھی از کردان فضلویھ بھ لرستان می آیند وقایع بھ مانند جابجایی گروھی از 

 کس نمی تواند ثابت کند کھ کردان آمده از چھی. لران بھ سایر مناطق لرستان محسوب می شد

  .و یا ورود آنھا را مانند ورود عنصری بیگانھ قلمداد کند.  نبوده اندشام لرلسماق اجبل 

اما اوضاع اجتماعی منطقھ و وضعیت خاص لرستان کھ بیشتر منظور نویسندگان لر بزرگ بوده 

  .شرایطی را ایجاب کرده بود تا در قرن ششم لرستان در بین سایر مناطق کرد جلوه گر شود

  
لویھ نیز گفتھ اند، از شھرت بیشتری ضاتابکان لرستان و خاندان فامراء لر بزرگ کھ آنھا را « 

تان و عراق عجم و عراق عرب و سعلت این امر آن بود کھ خاک لر بزرگ بین شول. برخوردار بودند
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فارس قرار داشت و امرای آن منطقھ طبعا با حکام نواحی اخیر رابطھ داشتھ گاھی در حال صلح و 
  » .سر می بردندھ بنزاع زمانی در وضع جنگ و 

  ) تاریخ ده ھزار سالھ ایران جلد سوم، رضایی عبدالعظیم (

  

این خصوصیت ممتاز در کنار حکام نوپای منطقھ کھ ھر یک در پی کسب قدرت و گسترش 

ر سایر حکام می کرد ظ تحت نفوذ خود بودند، لرستان را منطقھ ای جذاب و مطرح در ن یمنطقھ

 و با مدنیت ترین نواحی شناختھ نآباد تری شود کھ لرستان را از و این جذابیت وقتی بیشتر می

  . شده آن روز می یابیم

بیش از پیش آباد شدن . بررسی وضعیت کردان در قرن ششم نتایج قابل قبولی بھ محقق می دھد

لرستان، رونق عمومی کردستان و بھره گیری از کردان و یقینا لرھا کھ در چابکی، سرعت عمل 

  . مواضع و استحکامات در کوھستان و دشت زبانزد بودندو دفاع از

، گسترش ) قمری ھجری 589 – 564( ظھور صلاح الدین ایوبی و نھایتا تشکیل حکومت وی 

قلمرواش در شام و مصر با حضور طوایف مختلف کرد و بی شبھھ لر؛ نھایتا قدرت گرفتن لرھا 

 740در گذشت  (  بھ گفتھ فضل االله العمریکھ عموما کسی تمایزی بین آنھا با کرد قائل نبود و

 صلاح الدین  باھااختلاف لر و یچالاك «،الابصار در مسالک البصار فی ممالک )  قمریھجری

 لرھا پراکنده شدن  و، »کردقمع آنھا   قلع و جایی کھ اقدام بھ وحشت انداخت تاھ را ب او  یایوب

دھا بھ لرستان از جبل السماق شام  و بھ  و نھایتا ورود گروھی از کر،در تمامی شام و مصر

، تشکیل سلسلھ ) ھجری قمری 566 – 543( خدمت در آمدن در دستگاه اتابک سنقر سلغری 

اتابکان فضلویھ کرد یا اتابکان لر بزرگ بھ رھبری ابوطاھر و جانشینی پسرش اتابک ھزار 

 بازگشت لرھا یا ھمان  ھجری و پیوستن سایر کردان در دوران او، نشانھ ای از626اسب در 

     .خود استکردان اولیھ بھ سرزمینھای 

  
قریب صد خانوار کرد از جبل السماق شام بھ سبب وحشتی کھ ایشان را با مھتر قوم خود افتاد بود ... « 

بھ لرستان آمدند و خیل احفاء محمد خورشید کھ وزراء بودند نزول کردند بھ سبیل رعیتی، بزرگ ایشان 

  ».... لوی بود ابوالحسن فض
  ) تاریخ گزیدهحمداالله،  مستوفی (

   

این مھتر و سرکرده گمنام در محدوده قرن ششم کھ وحشت از آن بانی کوچ صد خانوار کرد از 

کسی چنین قدرتی در سوریھ  سوریھ امروزی بود کیست؟ در حوالی تاریخھای گفتھ شده چھ
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 ترین منطقھ کردستان یعنی لرستان متواری نین نیرومند از وحشت او بھ پایینداشتھ کھ کردانی چ

  می شوند؟

  .من در این برھھ از تاریخ گفتھ شده کسی را بجز صلاح الدین ایوبی نیافتم

اینک سؤال دیگری مطرح است کھ جواب آن ستون محکم دیگری را در شناخت کوچ گنندگان بھ 

  .لر بزرگ را بر پا می کند

شنیدن آوازه آبادانی و قدرت  لدین  کردان سوریھ با و فروپاشی قدرت صلاح اضعفچرا پس از 

 بزرگ با کوچی جمعی بھ لرستان می آیند؟ و چرا ھمگی با آرامش خاطر در آن  لراتابکان

  سرزمین جای می گیرند؟

 شده می یابد، ریشھ دار بودن طوایف کوچیده در لرستان  گفتھ چراھایتنھا جوابی کھ محقق برای

  .است

 باز کوچ لرھا بھ لرستان نھ غیر منطقی است و نھ دور از واقعیت؛ با وجود قبایل عرب در

پذیرش دلیل مھاجرت اولیھ لرھا بھ شام جھت پیوستن بھ سپاه صلاح الدین و اختلاف بعدی 

گروھی از یاران او یقینا تنھا بھ کردان منتھی نمی شده دستھ بندیھایی اینچنین آمیختگی ھای 

کھ بھ شود  ل دارد، و در باز کوچ مجدد گروھی جدید تشکیل میسیاسی و اجتماعی را بھ دنبا

  . باز می گردند خودسرزمین اولیھ

منطقھ ای خواھم کرد کھ تشابھ اسمی دقیقی با اسامی طایفھ ای از  بھ این گفتگو اشاره  یدر ادامھ

ه تا  باز وقت آن رسید .کردان سوریھ ، لرھای بختیاری و سرزمینی در بین اعراب اھواز دارد

  .دلایل قوام بخش دیگری را ارائھ کنم 

 کھ بھ عمن در کنکاش خود در جستن نام طوایف کرد سوریھ ھنوز موفق بھ یافتن کتابی جام     

جوی خود از کردان  نام و مشخص تمامی قبایل کرد را معرفی کند نشده ام، اما در پرس و

ریھ طایفھ ای بھ نام دورکی شناختم کھ در بین کردان سو. شنا مواجھ شدمآ بس ییسوریھ با نامھا

  .دقیقا با نام تیره ای از لرھای ھفت لنگ بختیاری مشھور بھ دورکی باب مشابھ است

دورکی در معرفی تشابھ نام طایفھ ایمری با ایمّیری باستان  خود را با نام  یپیش از این خواننده

م دورکی را تنھا در بختیاری نمی یابیم برای آشنایی بیشتر خواننده یاد آوری می کن. آشنا کرده ام

بلکھ در مجاورت سرزمین بختیاری در دشتی ھموار کھ امروزه مسکن اعراب است واقع در 

. می نامند) دورق (   اھواز در استان خوزستان منطقھ وسیعی است کھ آن را دورک  شھرحوالی

امند، رابطھ تنگاتنگی با نام حل کھ اعراب قسمتی از آن را فلاحیھ و فارسھا شادگان می نماین 
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نھ در این مقالھ جای پرداختن بھ  طوایف دورکی دارد رابطھ ای کھ نھ در مورد آن تحقیق شده و

  .آن است

وریھ نام طایفھ ی میللی است کھ نزدیکی زیادی با نام طوایف ساز دیگر نامھای آشنا در کردان 

طوایف لر گفتھ شده در گذشتھ ای نھ . گ داردھفت لن باب بختیاری مُلمُلی و مد مُلیل در بابادی 

چندان دور کھ روابط طایفھ ای حکم فرما بود، ھمیشھ خود را عضو و وابستھ بھ طایفھ معروف 

کسی پوشیده نیست کھ طایفھ راکی عضو طوایف کوچیده از جبل  راکی می دانستھ اند و بر

  !السماق شام است

قمند معرفی می کنم کھ خیلی ساده در تماس با کردان  را بھ خواننده علانزدیکترباز ھم نشانی 

 در بین این کردان رقصی زیبا مرسوم است بھ نام لُرکی این .کرمانج ترکیھ می توان یافت 

ن مھارت دارند چیزی نیست بجز رقص سھ پای معروف در آرقص کھ کردان بھ زیبایی تمام در 

باید اضافھ کنم کھ لرکی نامی !! ھی بزرگنشانھ ای عجیب بھ درازای رشتھ کو! بختیاری امروز

  .زیبا برای دختران کرد کرمانج ھم ھست

با دقت در . عراق یافتم ) بادینیان ( در بین کردان بادین  من در جستجوی خود نشانھ ی دیگری

پوشش مردان بادینی ، تفاوتی چشمگیر با سایر کردان مشاھده می شود، شلوار بالا گشاد و پاچھ 

اما این مشخصھ در بین بادینیان نزدیکی آشکاری با .  مُعرف لباس کردان بوده استتنگ، ھمیشھ

ھر چند چوخا لواسی  با خطھای راه راه عمودی لباسی شلوار پاچھ گشاد و راستھ لرھا دارد، 

 برای لرھای بختیاری است اما بادینیان در دوخت لباس کردی بر  در قرن اخیرعمومی شده

  .ھ ای راه راه معادل چوخای لری استفاده می کنندخلاف سایرین از پارچ

منبع اخذ تصاویر نشریھ ولات شماره اول، سال اول، زمستان . بھ این دو تصویر نگاه کنید

 . است1382

در تصویر سمت راست سِر ھنری لایارد سیاح انگلیسی در لباس بختیاری و در تصویر دومی 

  . ایلخان شھید حسینقلی خان بختیاری است
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   حسینقلی خان بختیاری2 تصویر           سر ھنری لایارد1تصویر 

                                 

نری لایارد در دوران حکومت محمد تقی خان چھار لنگ بختیاری ھِ در اوایل قرن ھیجدھم سِر

 بھ دست محمد شاه قاجار گرفتار و اعدام شد، در منطقھ حضور از مقتدرترین خوانین لر کھ

  .داشتھ و سفرنامھ ای از وقایع تاریخی آن زمان نگاشتھ است

حسینقلی خان ایلخانی از سران دورکی نیز مدتی پس از اعدام محمد تقی خان در زمان حکمرانی 

حشت شاه قاجار شد و سر ثروت زیاد او باعث و ناصرالدین شاه قاجار بھ قدرت رسید ، قدرت و

  .انجام طی توطئھ ای بھ دستور شاه در اصفھان در مھمانی خفھ شد و بھ شھادت رسید

بھ ھر شکل ، با معرفی صاحبان تصاویر بالا قصد مکدر کردن خاطر خواننده را نداشتم بلکھ 

امروزی  آن با پوشش کردھای بادین ھو مقایسھدفم شناسایی پوشش قرون ھیجدھم و نوزدھم لرھا 

  .ن ھیچ خاطره ای در ذھن خود ندارند  آاست، کھ لرھای کنونی از

  .نشانھ ھای دیگری را معرفی می کند) سرزمین اجدادی ( بئوار الیما در مقالھ ای در کتاب وار 

  
 بچھ کراز تیره منجزی، و کُرد از تیره کنرسی و ) شامی وند ( شاید اسامی طوایفی  چون شومی وند « 

، مؤید این نظر باشد کھ بختیاریھا  یا درصد قابل توجھ ای از بختیاریھا کرد ھو کُرد زنگن )  بچھکُرد (
   ». شامات استستگاھشاناتبار بوده و خ

  ) 132، ص )سرزمین اجدادی(  بئوار الیما، چند باور قومی، وار(   
  

 ھزار اسب، کھ وی در پاورقی ھمان صفحھ طایفھ ھزارس، از اُسیوند را بازمانده کردان سوریھ

  .ھم نام با اتابک ھزار اسب از بزرگان کردان کوچ کرده بھ لرستان است می شناسد
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 اختن بھ آن را یافتم دینجا کمتر مجال پر اشایان بھ ذکر است، در بین لران لرستان کوچک کھ تا

  .بھ مردم و طایفھ ای بر می خوریم کھ بر خود نام سوری دارند

 ھمواره با بی ، لرستان است کھ مانند لر بزرگ در طول تاریخ منطقھلر کوچک یا فیلی بخشی از

ده، اگر در اندک منابعی می توان مطالبی در رابطھ با لر بزرگ یافت، شمیلی مورخین روبرو 

  .ناچارا بواسطھ ھمجوار بودن و ارتباط لر بزرگ با سایر حکومتھا بوده است

حکومتھای . با لر کوچک از این ھم اندک تر است اما منابع اندک تاریخی و اجتماعی در رابطھ  

 در بین لرھا، کردھا و حتی ایران متھایواتابکان لر بزرگ و کوچک کھ از طولانی ترین حک

  .امروز و منطقھ بوده اند، با بی مھری کامل و قھر مورخین مواجھ ھستند

در   کردند و سال حکومت200 سال  و اتابکان لر بزرگ 500اتابکان لر کوچک نزدیک بھ 

آبادانی و شکوفایی فرھنگ و تمدن لرھا کوشیدند، منطقھ ی خود را بھ ھر صورت حتی از حملھ 

سپس بدلیل بعضی  . مغول حفظ کردند و بواسطھ کینھ از خلیفھ بغداد در فتح بغداد سھیم شدند

  . اما مغلوب نشدنددندیفجایع تأسف بار مغولان از آنان ھم بر

ر کوچک نیز محقق بجز چند منبع شناختھ شده مانند عالم آرای عباسی، بھ ھر روی در منطقھ ل

 نمی شتاریخ مغول، تاریخ گزیده و چند مطلب جستھ و گریختھ در کتب دیگر چیزی دستگیر

   . شود

 کمترین ،ترین حکومتھای منطقھ کھ بخش وسیعی را پوشش می دادند طولانی! بسیار عجیب است

 شاید بواسطھ امنیت و آرامشی کھ در لرستان حکمفرما .ی دارندسھم را در متون و تاریخ نگار

  ! ننگاشتھ استتعرض بود ه و عدم تعرض لرھا بھ حکومتھای ھمجوار خود کسی چیزی در خور

گفتار اخیر را ھر چند کھ بھ ظاھر ارتباط چندانی با اصل مطلب ندارد از آن بابت آوردم کھ نظر 

کنم کھ نام آنرا در ھیچ کتاب وره حکومت در منطقھ جلب ، دندرازتری را بھ کاوشگرخواننده 

درسی و دانشگاھی ایرانی، ترک ، کرد و عرب نمی یابد، حکومتھایی کھ در مدت حیات خود 

امنیت، آسایش و شکوفایی را برای مردم خود بھ ارمغان آوردند، و نشانھ کاملی از عدم تعرض 

لر، حکومت کوتاه مدت ولی با شوکت وکیل الرعایا، البتھ باید بھ حکومت طولانی اتابکان . بودند

  .زند را ھم اضافھ کرد

در ابتدای این نوشتھ  سؤالی را مطرح کردم کھ چرا مردمی خود را لر یا کرد می نامند و اولین 

  بار کجا و چگونھ با این نامھا آشنا شدیم؟

بی ابھام آن را بھ کلمات کنکاش موفق بھ یافتن ریشھ ای تاریخی و مستحکم نشدم کھ من در این 

اما نشانھ ھایی با قوام از ارتباط نامی، قومی و فرھنگی مردم کرد و لر با . نسبت دھم کرد و لر 
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 نکتھ ای را کھ حالا می خواھم ارائھ دھم تنھا می تواند کمکی در ارتباطِ. پیشینیان خود یافتم

 این نوشتم کھ در متون قرن سوم پیش از. ھویت این مردم با گذشتگان سرزمین خود داشتھ باشد

  .معرفی کرده اند» لاریھ « و » لوریھ « ، »اللریھ « و چھارم ھجری بھ بعد لرھا را با نامھای 

« شنا برای لر زبانان است کھ بھ آن اشاره می کنم، اما باید بگویم کھ امروزه آنامی » لاریھ « 

لرستان و لارستان بخشی از استان فارس نام منطقھ ای است در مجاورت منتھا الیھ شرقی » لار 

 .می کنند  صحبتایران است کھ مردم آن بھ زبان خاص خود با پیوستگی نزدیکی با زبان لری

مجاورت و نزدیکی این منطقھ با مردم لر کھگیلویھ و بویر احمدی و ممسنی و پیوستگی زبانی 

  .کرده اندآنھا از آن جھت حایز اھمیت است کھ لرھا را لاریھ ھم معرفی 

  
    gin و-  kinو) کھ تقریبا بھ یقین توان گفت لولوبئی است ( » کوه «  بھ معنی -  Larاصطلاحات « 
  » ... عیلامی » اسب «  بھ معنی -kutuو نقطھ سکون و ھمچنین » دژ «  بھ معنی -kingiو 

  )دیاکونف، تاریخ ماد، حواشی فصل اول ( 

   

مھ کرده و آنرا ریشھ در زبان لولوبی و ھم خانواده با زبان را کوه ترج» لار « دیاکونف کلمھ 

  .عیلامی می داند

البتھ این کلمھ در زبان لری معنای تن و بدن . و ما لارستان را در منطقھ ای کوھستانی می یابیم 

 اندام  انسان نمستحکم تریرا می دھد کھ بی ربط با ترجمھ کوه ھم نیست، چون بدن را می توان 

 مگر اینکھ لارستان امروز ا این ھمھ ھنوز نمی توان ارتباط  مناسبی بین لار و لر یافتب. دانست

  .و قسمت اعظمی از لرستان در کوھستان قرار دارند

محقق ریز بین در یافتن ریشھ ی ھویت لرھا خود را مقید بھ ھیچ گفتھ یا نوشتھ ی رایج نا معقول 

  .با عقل نمی داند

 در این مورد یا فاقد اعتبار عقلی و نقلی ھستند و یا آمیختھ بھ تحریفات معمولا مستندات ارائھ شده

   .   و اجتماعی تغییرات فرھنگی،سیاسی

 نزنا زادگا کھ لرھا را از طایفھ جن، یا فرزندان شیطان، یا  چرندیاتیکاملا مشخص است 

اید، تنھا و تنھا و یا اعراب عاصی شده بر او و ھمبستر با کنیزانش می نم) ع(کنیزکان سلیمان 

بھ قصد تحقیر و بی پایھ انگاشتن لران، بھ ھم بافتھ شده و کار گروھی شعوبی مخالف ظھور 

 مدافع اسلام و بر آمدن ھمھ اقوام پس از آن ازجملھ مردم مغرب ایران امروزی است، کھ سراسر

  .پا بر جای اسلام بوده اند
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ادامھ شعوبی  نویسان دیروز، . ه استوارانھ نویسی ای کھ جز با اھداف سیاسی تدوین نشد

 خود اقوام شرق میانھ را تدوین ھاینویسندگان شوونیسم و پان آریائیسم امروزی ھستند کھ در 

 !معرفی می کنند» دیو « ھنوز 

 لرھا مباور عوانسبت دادن لر ھا بھ اسامی شاھنامھ ای مانند لھراسب ھم جز بھ انحراف کشاندن 

ان با ھمیاری مجامع دان و شاھنامھ شناسان، اسامی کھ ھنوز آریاارد و ندھدفی در بر نداشتھ

ایران کوچکترین ریشھ و ھویت عقل پسندی جز فرھنگی و منابع مالی دولتی در داخل و خارج 

  .کلام ھمان کتاب نیافتھ اند

بیش از این برای محقق و جستجوگر علاقمند و تحلیل گر مطاعی بجز ھمان گفتھ ھای حمداالله 

  .فی نمی ماندمستو

  :آنگونھ کھ مستوفی می گوید

بوده کھ آنرا کُرد می نامیده اند و در حدود آن ) روستایی ( دھی ) مایرود ( در ولایت مانرود 

دره ای بوده کھ در آن دره موضعی قرار داشتھ کھ آنرا لُر می گفتھ اند و اصل لرھا از آن 

بھ کسر راء گویند کھ " لِر"  زبان لری موضع است، و دیگر اینکھ لرھا  کوه پر درخت را بھ

  . و لُر شده استھتبدیل بھ ضّم

بھ تحقیق مناطق گفتھ شده توسط . محقق تنھا یافتھ معقول را ھمین چند جملھ مستوفی می یابد

مانرود . مستوفی را امروز در منطقھ تحت سکونت لرھا در نزدیکی شھر دزفول می توان یافت

شھر ت و در نوشتھ ھای سایر نویسندگان ھم  دوره مستوفی سایی ا قابل شناسمعرفی شده کاملا

حتی ارتباط کلمھ لِر بھ معنای پر درخت کھ امروزه . اللور را در حوالی دزفول معرفی کرده اند

ھم در زبان لری رایج است با کلمھ لُر دور از عقل نیست چون آن موضع می توانستھ منطقھ ای 

مروزی ھم خالی از درخت نیست، بھ تعریفی کاملتر لِر می تواند پر درخت باشد و حتی مانرود ا

تعریف کرده و در گرفتھ شده از نام لُر باشد نھ آنگونھ کھ مستوفی لُر را گرفتھ شده از کلمھ لِر 

   .نھایت ھر دوی آنھا قابل قبول ھستند

اریخ دیگر بیش از این محقق ھیچ برای عرضھ ندارد و ھر حرف دیگر جز خیال سازی و ت

  .سازی نیست

اما من می خواھم نکتھ ای فراتر از معرفی لر را بھ خواننده خود ارائھ دھم و آن نو بودن کلمھ 

  .کُرد پس از ظھور اسلام است

رد بیان کرد آوردم و نظری  آنچھ را کھ می شد در گفتاری خلاصھ در باره ی کُ یتا اینجا ھمھ

اشتم ولی ھیچ مورد قابل قبول و قابل پی گیری نیافتم، تحلیلی بر تعاریف ارائھ شده بر کلمھ کرد د
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از خواننده نکتھ سنج خود می خواھم نگاھی دوباره بر تعریف مستوفی کھ ظاھرا برای معرفی لر 

  :در ھمان سطر نخست مستوفی می  گوید. آورده داشتھ باشد

  ...." در ولایت مانرود روستایی است کھ آن را کُرد می نامند" 

 قرن ھشتم ھجری تعاریف ارائھ شده از کرد یا بی ربط بود یا با غرض، اکثر تا پیش از

 را بنام مختلفی و غرب ایران کنونی شھرھای ستانلر منطقھ نویسندگان و سیاحان با عبور از

رد معرفی کرده اند، رود کردستان یا جراحی امروز در استان خوزستان ایران و نامھای اماکن کُ

لام با نام کرد معرفی شده اند اما پیش از آن ھیچ نشانی از این کلمھ نمی ھمھ و ھمھ پس از اس

   .یابیم

کُرد یا لُر مانند بسیاری دیگر از ھویتھای شرق میانھ و از جملھ عرب ھویتی نوین و پس از 

اسلام می نمایند کھ با شواھد ارائھ شده ترکیبی از مردم و قومھای باز مانده ی پیش از اسلام را 

 رشد داده و مانند ھر ھویت ،کان ظھور و تکوین تاریخی خود را در فضای ایجاد شده یافتندکھ ام

  .پویا عناصر گوناگونی را در خود جذب و ھضم کرده است

محقق در انتھای گفتگوی تحلیلی خود ھمانگونھ کھ پیشتر گفتھ خود را مقید بھ ھیچ پیش فرض و 

 ھای خود از منطقھ کردستان و بھ تبع آن لرستان، و او با اتکا بھ یافتھ. نظر رایجی نمی داند

 مسیر تحول تاریخی و اجتماعی منطقھ  یچھار راه تبدیل فرھنگ دانستن منطقھ مورد بحث ھمھ

و لازم می داند تمام یافتھ ھای خود را برای تحقیق بیشتر در اختیار خواننده . را در نظر می گیرد

  .ھد قرار دو جستجوگر آتی ی جویای حقیقت 

" دلفون " من در بین گفتگوی خود در مورد نشانھ ھای بجا مانده از ادوار باستان اشاره بھ نام 

  .پسر ھامان کردم و وعده دادم در این مورد بیشتر صحبت کنم

تا بھ اینجا نشان دادم ، کرد یا لر ھویتی نوخاستھ است کھ عناصر شرق میانھ و بین النھرین را 

  . آشنا در بین قبایل عرب و لر استنیز نامین در خود جای داده، دلفو

خود را ) دلفان ( تصادفی نیست کھ نام طایفھ دلفان لر با نام دلفون شباھت دارد، اعراب بنی دلف 

 ھم خویش می ،از نسل فردی بھ نام دلف یا دلفان می دانند، و طایفھ لر دلفان را ھم با خود

  .شناسند

نطقھ ای اینچنین تنھا نشان از نوعی تبدیل ھویت و یا پذیرش بطور کلی تشابھاتی اینچنینی در م

  .ھویت است، یکی ھویت عرب را می پذیرد و دیگری ھویت کرد یا لر را بھ خود می گیرد

با یافتھ ھای گفتھ شده محقق در کنکاش خود دوباره با سؤالی روبرو می شود، کھ جوابھای داده 

  ! یابد و یا با غرضشده نویسندگان پیش از خود را یا سست می
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  :چگونھ است کھ برخی نویسندگان گفتھ اند 

اعراب برخاستھ از حجاز، آنقدر در شرق میانھ و بین النھرین جنایت کردند و کشتند کھ این مردم 

صورت گرفتھ است؟ و این ھمھ فقط در کمتر از قرنی . حتی نامھای قدیم خود را فراموش کردند

بس باستانی از اقوامی  می یابیم کھ تا پیش از ظھور عرب جرأت و چگونھ است کھ ما نشانھایی 

سر بر آوردن نداشتند؟ و چگونھ است کھ در اثر جنایات عرب حجاز این مردم ھمھ چیز خود را 

فراموش کردند ولی این نامھا و نشانھ ھا را مفردا از ھزاران سال پیش تر از ورود عرب حفظ 

  می کنند؟ 

در ( دلفان، سلسلھ، دیناروند : ر بین لران امروزی نامھای طوایفی مانند ما د، شد گفتھبا آنچھ

کھ نسب ....  و) کھگیلویھ ( ، سگوند، حسنوند، باوی)در بختیاری ( و دیناران ) لرستان فیلی 

 و طایفھ باوی) سگ ( فرزندان کلاب آنھا را بھ نامھایی از قبیل بنی دلف، بنی سلالھ، آل دینار، 

یا نوشتھ ھای محققین  ؛ و در نسب نامھ ھای طوایف و بیابیم یم  را می توان اندعرب رساندهدر 

سفرنامھ (، دوبد ) سیری در قلمرو بختیاری و عشایر بومی خوزستان( پیشین چون لایارد 

جامعھ (  دکتر ارشاد ،) تاریخ ایل بختیاری ( ، اسکندر خان عکاشھ ) لرستان و خوزستان

 ،) عشایر خوزستان قبایل سگوند ( مجلھ یادگار -یر قائم مقامیجھانگ ،)عشایری خوزستان 

و حتی در نوشتھ ھای کسانی چون، زرین )  تاریخ جغرافیایی عرب خوزستان ( موسی سیادت

فرھنگ ( و دکترمحمد معین ) زندگانی من ( احمد کسروی ) تاریخ ایران بعد از اسلام ( کوب 

   . می توان یافت چنین اشاراتی را)فارسی 

 بلکھ ، در دوران گذشتھتبدیل یا جابجایی قومیت نھ تنھا در دوران تکوین تاریخی کرد و عرب

 و تنھا در صد ،دائما در حال ساخت و ساز بوده است  داشتھ وادامھ پیش ھم تا چندی این فرایند

 اخیر بھ دلیل دخالت دولتھای ملی نو ساختھ در منطقھ از مسیر طبیعی خود خارج شده  یسالھ

امروزه کمتر کسی از کردان دیار بکر در ترکیھ می داند کھ این منطقھ محل سکونت . است

 بوده و سپس این مردم  کُرد و حالا با برنامھ ریزی حکومت" بکربن وائل " سریانی  اعراب 

  . بھ سمت ترک شدن می روندترکیھ

یھ بطور مداوم جریان این تغییرات در تمام شرق میانھ و بویژه غرب ایران و شرق عراق و ترک

   : در عبارت اشاره مستوفی نظر خواننده را بھداشتھ،
بسیار از جبل السماق شام بدو  در عھد او ملک لرستان رشک بھشت گشت و بدین سبب اقوام... « 

سل ھاشم بن عبد المناف و نپیوستند چون گروه عقیلی  از نسل عقیل بن  ابی طالب و گروه ھاشمی از 
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رد اضافھ  از نام بردن قبایل کُبعد برای تاکید  جملھیو در انتھا» ... تفرق چون دیگر قبایل م

  .»و دیگر قبایل کھ انساب ایشان معلوم نیست...  « می کند

  ) تاریخ گزیده حمداالله ،مستوفی  (
  

  .کنم جلب می

می و ھاشمی اشاره عقیلی  دو طایفھ بھوی در ابتدای فھرست اسامی طوایف کوچیده بھ لرستان 

ھمانگونھ کھ از معرفی این دو . کند کھ موجب اختلاف نظر در بین محققین معاصر گشتھ است

  دیگر و« گوید اما برای معرفی سایر قبایل می .  آنھا نسبی عربی دارند ظاھراگروه بر می آید

بطور حتم مستوفی »  ... نیست معلوم ایشان   انساب  کھقبایل دیگر و ....  متفرق چونطوایف

 تاکید آخر مستوفی نشان از سلامت گفتار او  ،ھتر از این نمی توانست این قبایل را معرفی کندب

در این قسمت دارد، چرا کھ او تنھا آن قبایلی را کھ شناختھ و یا می توانستھ اطلاعاتی از آنھا 

  . استنگذاشتھو ھیچ چیز را بر پایھ حدس و گمان . بدست آورد معرفی می کند

 سال پس از این واقعھ آن ھم در غیاب منابع مکتوب مستند و دقیق اقدام بھ 180 او حدود 

نگارش و معرفی این قبایل می کند ولی ھمین متن بھ ما می گوید او تنھا دو قبیلھ را کھ بھ 

« و » دیگر طوایف متفرق « درستی توانستھ نسب آنھا را شناسایی کند معرفی کرده و جملھ 

نشان از بی اطلاعی او از نسبی مشخص پیش از لر »  یشان معلوم نیست دیگر قبایل کھ انساب ا

علاوه بر آن کلمھ طوایف  . بھ خواننده معرفی می کند کُرد لفظ و فقط آنھا را بھ ھمانشدن دارد

داشتھ اند اما بر اثر ن  یا کردمتفرق کاملا گویای لر بودن طوایفی است کھ ھیچ ھویتی بجز لر

راق یا متفرق  و تنھا بھ سر می برده اند اما با مساعد شدن اوضاع بھ حوادث روزگار بھ افت

ھر سھ مورد گفتھ شده چھ گروه عقیلی و ھاشمی و چھ  در. گشتھ اند سرزمین اجدادی  خود باز

در حتی پیش از مھاجرت اولیھ و یا  دو مورد دیگر نمی توان نظری قطعی داد کھ این گروھا 

 لر نداشتھ اند پیشتر بطور مشروح نشان دادم با شروع شکل کوچ خود بھ لرستان ھویت باز

راستای آن لر عناصر گوناگونی از مردم منطقھ در آن جای گرفتھ و  گیری ھویت کرد و ھم

   .فتھ داردو این نشان از آمیختگی قبایل ھویت کُرد گر  .ھویت جدید را ایجاد کردند

یل کرد یا لر و عرب  نمی شوم، اما برای من بھ دلیل مطول شدن کلام وارد تمام جزئیات قبا

 خواننده پرسشگر خود را بی جواب نگذارم یاد آوری می کنم تبدیل و یا پذیرش ھویت در اینکھ

 بلکھ این ،منطقھ مورد بحث تنھا یک طرفھ نبوده و عناصر مختلف جذب ھویت کرد نشده اند

   .نیز قابل پذیرش و ھضم بوده استتبدیل از سوی دیگر 
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 یین قبایل عرب استان خوزستان ایران در منطقھ سوسنگرد یا خفاجیھ طایفھ ای از ساکی ھادر ب

ھمچنین در منطقھ اطراف شھر آبادان . پیش الذکر سکونت دارند کھ نسباً از لرھای  فیلی ھستند

در حوالی شھر اھواز در منطقھ کوت . ند اطایفھ دشتی کھ از لرھای دشتستان بوشھراند ساکن

 است کھ بسیاری از اعراب آنھا را از بومیان این  ساکن بھ نام کَردونی، طایفھ ای مشھوربدااللهع

 اما کردونی از طایفھ ھای شناختھ شده لر یا کرد در گذشتھ است و جالب منطقھ می شناسند

 کھ زبان فارسی ھمھ  نھ چندان دوراینجاست کھ بھ اعتراف بسیاری از اعراب منطقھ در گذشتھ

  .ینان علاوه بر زبان عربی در بین خود بھ زبان لری ھم  تکلم می کردندگیر نبود ا

ھمھ ی این . حتی در بین اعراب آل کثیر و آل خمیس ھم قبایلی از لر یا کرد را می توان یافت

طوایف و بسیاری دیگر کھ جھت اختصار نامی از آنھا نبردم ، امروز ھیچ ھویتی بجز عرب 

  .برای خود نمی شناسند

. ام از این تبدیلات عامل رد ھویت شکل گرفتھ در مناطق مورد گفتگوی ما نمی تواند باشدھیچکد

نخواند و نھ می تواند بھ درستی ثابت کند امروز نھ کسی می تواند این قبایل را کرد، لر یا عرب 

  .اصل این قبایل خارج از منطقھ شکل گرفتھ است

م ھویت جدیدی است کھ در پس ظھور اسلام ھمانطور کھ پیش از این گفتم حتی عرب امروزی ھ

ھویت یافتھ، بویژه عنصر بین النھرینی و خلیجی آن کھ مداوماً و بی انقطاع در حال تکوین 

                . است خودھویت عربی

   

     

   

   

  

           

 

    

   

  

  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 37 

  

  

  

  نتیجھ 
  

در ھمین اولین . لر آشنا می شویماز قرن سوم بھ بعد در نوشتھ ھای برخی از نویسندگان با نام کرد و  -1

نوشتھ ھا ھیچ چیز جر افسانھ ھا و تھمتھای بی پایھ کھ از آنھا بوی تعفن، تخریب و تحریف می آید ، 

  .یافت نمی شود

در تمام مستندات موجود در پیش و پس  از ھخامنشیان تا بعد از ظھور اسلام ھیچ نشانی از کلمھ کرد و  -2

 .لر نمی یابیم

 اسکان کردان و لران قسمت وسیعی از شرق میانھ است کھ از شلوغ ترین و پر رفت و سرزمین کنونی -3

از این تمدن و . ھخامنشیان بوده استآمدترین مراکز تولید تمدن بشری در دوران پیش از ظھور 

ولی  بازماندگان . سرزمین وسیع ، تنھا نشانھ ھای اندکی از نام محلھا، اقوام و رقصھا بھ جا مانده است

 .ھیچ پیشینھ و خاطره ای از این نشانھ ھا در حافظھ ندارند

بھ  پادشاه ھخامنشی حکم   وبنا بر مستندات تاریخی و نوشتھ ھای تورات، این منطقھ با صدور مجوز -4

با نقصان منطقھ  در اثر اجرای این حکم . و قتل عام عمومی گردید کشتارمبتلا بھ ،قومی خاصنفع 

 .ھ مواجھ گشتھ استجمعیت و احتمالا فرار سکن

 و تنھا با استناد بھ ،در سایھ عدم وجود منابع محکم تاریخی و گسستگی تاریخی و قومی مردم منطقھ -5

اندک توان نتیجھ گرفت؛   قومی این مردم می یمدارک و نشانھ ھای بجا مانده و تطبیق آن با پیشینھ

 داشتن پیوستگی تاریخی، با تازه بازماندگان بومی منطقھ با بدست آوردن فرصت مناسب بدون در نظر

رسیدگانی کھ آنان را بھ عنوان عنصری  برابر می شناختند ھویت جدیدی را پایھ ریزی کردند کھ از آن 

 .و ھمزمان و یا  با فاصلھ زمانی کوتاه  گروھی از این ھویت نوین لر نام گرفت. پس کرد نامیده شد

 از قوام و استحکام بخشیدن ھویت کرد و ھمزمان با تمامی یافتھ ھای محقق در پس ظھور اسلام نشان -6

 زیر ساختارھای آن کسی  یاین دو ھویت با ھمھ کھ تا قرن ھشتم بھ لحاظ متجانس دانستن ،آن لر دارد

 تعریفی جداگانھ برای آن احساس نمی کرد، ولی پس از این قرن بھ دلیل متمایز بودن  ینیازی بھ ارائھ

ویسندگان بھ طور ویژه بھ لرستان بدون جدا کردن آن از کردستان پرداختھ قسمتی از کردستان ناچارا ن

 .اند

تا پیش از قرن ھفتم و ھشتم چون ظھور کرد و کردستان ، لر و لرستان امری طبیعی و در راستای  -7

تبدیلات قومی و فرھنگی شرق میانھ بوده ھیچکس تعریفی عقل پسند و منطقی کھ از سر دشمنی و کینھ 

 ین و نویسندگانو تنھا پس از این است کھ محقق. رابطھ با ظھور کرد و لر ارائھ نکرده استنباشد در 
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 پاسخی منطقی بر پرسش کرد یا لر چیست؟ و کردستان یا لرستان کجاست ؟ بر می  یسعی در ارائھ

 .دنآی

بھ   نوین ھای با شیوه، اسلاف پیشین خودچونبر خلاف گفتھ ھای برخی از نویسندگان معاصر کھ  -8

  با دیگرن عدم آمیزش شاھ دلیلکردھا و لرھا مردمی ھستند کوھستانی کھ ب « دنبال القاء گفتھ ھایی مانند

بی تمدن و بی تا بھ این روش این گروه قومی را  ،»]!![ در امان بوده انداین اقوام ]!!![ از دستبرداقوام

پیش ، پس از قوام بخشیدن بھ ھویت ، سرزمین کردستان و لرستان مانند ھزاران سال دھندفرھنگ نشان 

در سایھ  و. کاملی از عدم تعرض بوده است  یخود با تمام ھمسایگان خود با مدارا رفتار کرده و نشانھ

 در ولی حاصل شده،  دائما عناصر مختلف را در خود جذب و ھضم کرده و آن را شکل داده است، امنیت

بھ نفع قوم ھای ر ایران ، عراق ، ترکیھ و سوریھ این روند  دخالت دولتھای نو ساختھ دبا اخیر  یصد سالھ

 .از مسیر اصلی خود خارج شدمسلط حاکم 

لر، کرد و حتی عرب از تبدیلات ھویت و ساخت و ساز آن در روند شکل گیری طبیعی قومیت ھای  -9

از این منطقھ است و ھیچ دلیل مستند و معقولی در ارتباط و اتصال تمامی و یا حداقل قسمت اعظمی 

      .منطقھ نمی توان یافتگروھھای قومی در منطقھ مورد بحث با قومیتی  خاص از اقوام باستانی 

در انتھا محقق با نو ظھور بودن کلمات لر و کرد در پس اسلام و رواج و گسترش  ھر دو این نامھا   -10

در ھر دو مناطق  بطوریکھ ،در تمامی منطقھ مورد بحث پیش گفتھ، این کلمات را مترادف دانستھ

لذا کرد نامیدن لرھا  یا لر نامیدن کردھا  ،مطرح شده در دوره  امروز می توان رد پای دیگری را یافت

             . دارای مفھومی یکسان برای تمامی مردمی در منطقھ ی مشخصی از شرق میانھ است
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